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گاهـی بـه انـدازه یـه بهشـت نعمـت داری، ولـی به خاطـر یـه 

درخـت زمیـن می خـوری؛ بـه همیـن سـادگی!
جَرَةَ... ...فَکُلاَ مِنْ حَيثُْ شِئتْمَُا وَلاَ تقَْرَباَ هَذِهِ الشَّ

)19 سوره اعراف(


اکثـر مـردم، رو قول هـای همدیگـه حسـاب می کننـد، ولـی به 
وعده هـای خـدا اعتمـادی ندارنـد. غربت خـدا رو بین مـا آدم ها 

ببین!
وَعْدَ اللهِ لاَ يُخْلفُِ...

)6 سوره روم(


تو که حرفاشـو قبـول نداری چه جـوری انتظـار داری تو زندگی 
بگیره؟ دستتو 

إنَِّ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنوُنَ بآِياَتِ اللهِ لاَ يهَْدِيهِمُ اللهُ...
)104 سوره نحل(


هـر کـی از یـه راهـی جهنمـی می شـه؛ این کـه در بعضـی از 
کارهای بد رو روی خودت بسـتی، دلیل نمیشـه از درهای دیگه 

غافل بشـی!
لهََا سَبعَْةُ أبَوَْابٍ لکُِلِّ باَبٍ مِنهُْمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ

)44 سوره حجر(


تو دعاهات حتماً از خدا بخواه که بچه هات نمازخون بشن!
لاةَِ وَمِنْ ذُرِّيَّتيِ... رَبِّ اجْعَلنْيِ مُقِيمَ الصَّ

)40 سوره ابراهیم(


دنبـال کسـی باش کـه هر وقت با اون هسـتی، تـورو از خودش 
بدونـه و وقتـی هم ازش قهر کردی برای خوشـبختیت دعا کنه!
...فَمَنْ تبَعَِنيِ فَإنَِّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانيِ فَإنَِّکَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
)36 سوره ابراهیم(


اگه همه دنیا مال تو باشه، ولی دلت آروم نباشه چه فایده؟!

 یاد خدارو با همه دنیا عوض نکن.
...ألَاَ بذِِکْرِ اللهِ تطَْمَئنُِّ القُْلوُبُ

)28 سوره رعد(


حواسـت بـه آدمـای دوروبرت باشـه؛ رازهای زندگیـت که جای 
خـود داره، خوابـت رو هـم برای کسـی تعریف نکن.
قَالَ ياَبنُيََّ لاَ تقَْصُصْ رُؤْياَکَ عَلىَ إخِْوَتِکَ...

)5 سوره یوسف(

سلامسلام  خداي خوبمخداي خوبم
برداشت هایی ساده از آیه های خدا

  حسین ثروتی  

قـرآن، حرف های خداسـت برای بهتر شـدن و برای 
انتخـاب راه بندگـی و زندگـی. بايـد بـا ايـن كتـاب 
رفيق شـد. هميشـه همراهش بود و آيه هايش را 

با جـان دل نوشـيد...
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نبایـد این طـور باشـه که هر کی پیشـت گریه کـرد، تحت تأثیر 

قـرار بگیری و حـق رو بهش بدی.
وَجَاءُوا أبَاَهُمْ عِشَاءً يبَکُْونَ... مَا أنَتَْ بمُِؤْمِنٍ لنَاَ...

)16 و 17 سوره یوسف(


دیدند و باهاش حرف زدند، ولی نفهمیدند که برادرشـون یوسفه. 
شـاید ما هم بارها ایشـان را دیده باشـیم و حتی باهاشـون حرف 

هم زده باشـیم، ولی متوجه نشدیم امام زمانمونه!
...فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لهَُ مُنکِرُونَ

)58 سوره یوسف(


وقتی به سـوادت مغرور نمیشـی کـه بفهمی باسـوادتر از تو هم 
هست!

...وَفَوْقَ کُلِّ ذِي عِلمٍْ عَليِمٌ
)76 سوره یوسف(


اگـه اهل دلی دیـدی، فرصت رو غنیمت بـدون و ازش بخواه برا 

آمرزشـت دعا کنه؛ خیلی کارسازه!
قَالوُا ياَأبَاَناَ اسْتغَْفِرْ لنَاَ ذُنوُبنَاَ...

)97 و 98 سوره یوسف(


یـه وقـت فکـر نکنـی لحظـه از دنیا رفتـن، توبـه کنـی قبوله. 
فرعـون هـم می خواسـت زرنگ بـازی در بیـاره، ولـی هیـچ 

فایـده ای نداشـت.
...حَتَّى إذَِا أدَْرَکَهُ الغَْرَقُ قَالَ آمَنتُْ...

)90 و 91 سوره یونس(


مجهـز بـودن بـه چیـزی که دشـمن ازش بترسـه لازمـه، حالا 
می خـواد اسـباب جنگـی باشـه یـا موشـک قاره پیما!

ةٍ... وا لهَُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قُوَّ وَأعَِدُّ
)60 سوره انفال(


تفـاوت زبـان و لهجـه و رنـگ پوسـت برا یـه عده ای نشـانه ای 
از خداسـت، بـرا بعضی هـا هم مایه تمسـخر و تحقیـر دیگران. 

چه قـدر آدمـا با هـم فـرق دارن.

وَمِنْ آياَتِهِ... وَاخْتلِافَُ ألَسِْنتَکُِمْ وَألَوَْانکُِمْ...
)22 سوره روم(


تعصـب که شـاخ و دم نداره! همین که تو حاضر نیسـتی دسـت 
از آداب و رسـومی بـرداری کـه هیـچ دلیل منطقی هم براشـون 

نـداری یعنی تعصب!
وَإذَِا قِيلَ لهَُمْ اتَّبعُِوا مَا أنَزَلَ...

)21 سوره لقمان(


تـو می خـوای گـدای محبت باشـی، خب بـه بهتریـن مهربون 
هسـتی رو بنداز!

احِمِينَ ...وَارْحَمْ وَأنَتَْ خَيرُْ الرَّ
)118 سوره مؤمنون(


مـن کـه بهـش تهمـت نـزدم؛ درسـته ولـی همین که دوسـت 
داشـتی آبـروش بـره کافیـه که تـو دنیا و آخـرت گرفتـار عذاب 

بشـی! دردناک 
إنَِّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أنَْ تشَِيعَ الفَْاحِشَةُ...

)19 سوره نور(


شـیطان نـه پـول  تـو رو می خـواد نـه جونتـو؛ فقـط هـر کاری 
می کنـه تـا آبروتـو بگیـره!

مِـنْ  عَنهُْمَـا  وُرِيَ  مَـا  لهَُمَـا  ...ليِبُـْدِيَ  فَوَسْـوَسَ 
سَـوْآتِهِمَا...

)20 سوره اعراف(


تنها لباسـی کـه از همه لباس های دنیا شـیک تره و فقط خودت 
می تونی اونو بدوزی، لباس تقواسـت!

...وَلبِاَسُ التَّقْوَى ذَلکَِ خَيرٌْ...
)26 سوره اعراف(


بـا تکبر همه درهای آسـمون به روت بسـته می شـه، فرقی هم 

نمی کنـه پرواز کـردن بلد باشـی یا نه!
بـُوا بآِياَتِنـَا وَاسْـتکَْبرَُوا عَنهَْـا لاَ تُفَتَّحُ  إنَِّ الَّذِيـنَ کَذَّ

ـمَاءِ... لهَُـمْ أبَوَْابُ السَّ
)40 سوره اعراف(
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  جابه جايي نقش ها ممنوع!  
گاهـي اتفـاق مي افتـد مـرد در خانه نقـش زن را پیـدا مي کنـد. زن حاکم مطلق مي شـود و به 
مـرد دسـتور مي دهـد ایـن کار را بکن، آن کار را نکن. مرد هم دست بسـته تسـلیم اسـت. خب 

چنیـن مـردي دیگر نمي توانـد تکیه گاه زن باشـد. زن یک تکیـه گاه خوب را دوسـت مي دارد.
گاهـي اوقـات از این طـرف، مـرد چیزهایـي را بـه زن تحمیـل مي کنـد، فرض کنید کـه تمام 
خریـد و کار و سـروکله زدن بـا مراجعـان با خانم اسـت. چـرا؟ چون مـن کار دارم، وقـت ندارم. 
مبنـا وقـت نداشـتن اسـت! مي گویـد باید بـروم اداره، کارهـا را بایـد آن خانم انجـام دهد. یعني 
کارهـاي بي جاذبـه و سـنگین بـراي زن؛ البته ممکن اسـت چند صباحي سـرگرمش کنـد، اما 

کار او نیست.1
در روایـات داریـم »المـرأة ریحانه« زن گل اسـت. حالا شـما ببینیـد، اگر مردي بـا یک گلي با 
خشـونت و بي اعتنایـي رفتـار کنـد و پـاس گل بـودن او را نـدارد، چه قدر ظالم و بد اسـت. مثل 
تحمیـل کـردن، زیاده روي کـردن، زیاده خواهي کـردن مردها از زن ها، توقعات بي جـا و زیادي.2
1. بیانات در خطبه عقد، 22 اسفندماه 1378.
2. همان، 28 شهریورماه، 1379.

  فرصتی برای تجدید قوا  
در داخـل خانـواده اسـت که مرد و زن که زوجین هسـتند، می توانند تجدید قـوا کنند، می توانند 
همـت خودشـان را بـرای ادامه راه آماده کنند. می دانید که زندگی یک مبارزه اسـت، کل زندگی 
عبـارت اسـت از یک مبـارزه بلندمدت؛ مبارزه با عوامل طبیعی، مبـارزه با موانع اجتماعی، مبارزه 
بـا درون خـود انسـان که مبـارزه با نفس اسـت. دائم انسـان در حال مبارزه اسـت. بدن انسـان 
هـم در حال مبارزه اسـت. جسـم انسـان هـم دائـم دارد با عوامل مضـر مبارزه می کنـد، قدرت 
این مبارزه وقتی در جسـم باشـد، جسـم سالم است. در انسـان، این مبارزه باید صحیح، منطقی، 

در جهت درسـت، با رفتارهای صحیح و با ابزارهای درسـت باشـد.
ایـن مبـارزه گاهـی یـک اسـتراحت و یـک بارانـدازی لازم دارد. ایـن یک سـفر و یک حرکت 

اسـت. این نقطـه اسـتراحت، داخل خانواده اسـت.
* بیانات در خطبه عقد، 8 خرداد ماه 1381.

  اهمیت فراوان کدبانوی  خانه  
وظایـف داخـل خانـه زنـان، نه اهمیتش کمتـر از وظایـف بیرونی اسـت و نـه این که زحمتش 
کمتـر اسـت. شـاید زحمتـش بیش تر هـم باشـد. او هم بـرای این که ایـن محیـط را اداره کند، 
بـه تـاش و کوشـش احتیـاج دارد. چـون مدیـر داخل خانه زنان هسـتند. آن کسـی کـه اداره 
می کند، کدبانو، یعنی آن کسـی که محیط خانواده تحت اشـراف اوسـت. تحت نظارت و تدبیر 
و مدیریت اوسـت. خیلی کار پرزحمتی اسـت. خیلی کار ظریفی اسـت. فقط هم ظرافت زنانه از 
 .عهـده انجـام ایـن کار برمی آید. هیچ مـردی امکان ندارد بتواند این ظرافت هـا را رعایت کند
* سخنرانی در تاریخ 6 شهریورماه 1381.

از زلال از زلال 
سخن رهبر سخن رهبر 
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  بهشت، پاداش زیارت کننده ایشان 

کسی که حضرت معصومه را زیارت کند، بهشت بر او واجب می شود. )کامل الزیارات، ص 324(
  امام زاده بلافصل  

امام زاده ای بدون واسطه از امام کاظم )زاد المعاد، ص 547(
  دارای مقام عصمت 

امام رضا لقب معصومه را به ایشان دادند. )ناسخ التواریخ، ج7، ص 337(
  دارای مقام ویژه در نزد خداوند  

امام رضا تو )حضرت معصومه( در نزد خدا دارای مقام ویژه ای هستی. )زاد المعاد، ص 548(
  فداها، ابوها  

پاسخ صحیح به سؤالات شیعیان در نبود امام کاظم که امام فرمودند: پدرش به فدایش. )کریمه  اهل بیت، ص 170(
  دارای مقام شفاعت گسترده  

امام صادق: همه شیعیان ما به شفاعت او وارد بهشت می شوند. )بحارالانوار، ج57، ص228(
  بشارت پیش از ولادت  

امام صادق بشارت به دنیا آمدن حضرت را دادند. )مستدرک الوسائل، ج10، ص 368(
راوی حدیث ائمه اطهار  

ایشان راوی احادیثی ازجمله حدیث  غدیر و منزلت هستند. )عوالم العلوم، ج21، ص 354(
مزارشان حرم اهل  بیت  

امام صادق فرمود: حرم خداوند مکه، حرم پیامبر مدینه، 
 .کوفه و حرم اهل بیت قم است حرم امیرالمؤمنین

)بحارالانوار، ج99، ص 267(

 9 فضيلت حضرت معصومه
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اهـل ولایـت سـمنگانم. نمی دانـم سـمنگان 
کجاسـت و چیـزی از افغانسـتان بـه خاطـر 
نـدارم. پدرم کارگر بنایی اسـت با دسـت هایی 
ترک خـورده و صورتـی کـه آفتـاب قـم آن را 
سـوزانده. یک بـار پـدرم قصـه ای برایم تعریف 
کـرد کـه هنـوز در خاطـرم مانـده. او برایـم از 
سـمنگان گفت و سـفر رسـتم، پهلـوان بزرگ 
ایران زمیـن به آنجـا. ازدواجش بـا رودابه دختر 

شاه سـمنگان و...
دلـم می خواهـد بـال دربیـاورم. پـرواز کنـم 
و خـودم را بـه سـمنگان برسـانم. مـادر قالـی 
می بافـد. گوشـه ای کـز می کنـم و او را نـگاه 
می کنـم. ظهـر گرمـی اسـت. هنوز تابسـتان 
نشـده، اما از آسـمان باران آتش می بـارد. گرما 

زودتـر خـودش را به شـهر رسـانده اسـت.
پیش از این من نیز روی دار قالی می نشستم و 
با ابریشم، گل های رنگارنگ می بافتم، اما شادی 
دیری نپایید و بیماری به سراغم آمد. سردردهای 

دوره ای شروع شد. دیگر نتوانستم کار کنم.
رؤیایـم نیمـه کاره مانـد. دلم می خواسـت قالی 
کـه تمـام شـد آن را کـف اتـاق پهـن کنـم. 
رویـش بنشـینم و پـرواز کنـم بـه سـرزمین 
مـادری، امـا قالـی هنـوز تمام نشـده و دسـت 
چـپ مـن از کارافتاده، انگشـتانم جمع شـده و 
بی حـس هسـتند. وضعیت دسـت چپـم ادامه 

همان سـردرد اسـت.
سـردردی کـه بـا دوا و دکتـر هم خوب نشـد. 
حوصلـه ام سـر رفتـه. بلندمـی شـوم و می روم 

کنـار دار قالی.
- مادر!

- چی میگی نجمه؟
- من دلم گرفته!

- چه کار کنم؟
- بریم زیارت کریمه بانو.

- سر ظهر؟!

- چیه، عیبی دارد؟
- خیلـی خـوب مادرجـون! برو لباسـتو بپوش 

حاضر شـو.
سـاعت  می گذریـم.  حـرم  سـاعت  زیـر  از 
وارد حـرم  نشـان می دهـد.  را  بعدازظهـر  دو 
می خواننـد.  زیارت نامـه  زائـران،  می شـویم. 
بوی خوش گاب مشـامم را نـوازش می دهد. 
بعـد از زیـارت به مسـجد طباطبایـی می رویم. 
پهـن  را  سـجاده ام  می نشـینیم.  گوشـه ای 
می کنـم و بـه نمـاز می ایسـتم. بعـد از نمـاز، 
تسبیح سـبزرنگ را از داخل سـجاده برمی دارم 
و ذکـر صلـوات می فرسـتم. نـاگاه صدایـی از 
پشـت سـر می شـنوم: دختـر خانـم! با دسـت 
چپـت هم صلوات بفرسـت. برمی گردم کسـی 
نیسـت. نگاهـم بـه ضریـح می افتـد. متوجـه 
دسـت چپـم می شـوم. آن را حرکـت می دهم. 
خوب شـده. انگشـتانم را بـاز می کنم. لب هایم 
از خوشـحالی می لـرزد. نماز مادرم تمام شـده. 
شـادمان می گویـم: مـادر! دسـتم خوب شـد.

- شوخی نکن نجمه!
 - به خدا راست میگم.

مقابـل  را  دسـتم  نمی شـود.  بـاورش  مـادر 
صورتـش می چرخانـم. بـا صـدای بلنـد گریه 
می کنـد. خادمـی کـه آن نزدیکـی اسـت بـه 

می آیـد. سـویمان 
بلنـد می شـوم. بغـض راه گلویـم را بسـته: آقا! 
حضـرت معصومـه منـو شـفا داد. خـادم با 
دسـت اشـاره می کنـد: آرام بـاش دختـرم! اگه 
مـردم بفهمنـد، شـلوغ میشـه. لطفاً تشـریف 
بیارید بریم دفتر حرم، اونجا کرامت ثبت بشـه.

مـن می گویـم و مدیریـت حـرم می نویسـد. 
خـودکار آبـی را روی صفحـه کاغـذ می لغزاند. 
نجمه حسـینی هسـتم. فرزند ضامن علی، 17 
سـاله، شـغل پـدرم کارگـر بنایـی اسـت. اهل 

 ...افغانسـتانم. ولایت سـمنگان
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مهربان
دختـرت  می شـوی.  مسـجد  بـه  رفتـن  آمـاده 
»مهربـان« گوشـه ای کزکـرده و با اخـم نگاهت 
می کنـد. صورتـش را نـوازش می کنـی. چیـزی 
نمی گویـی. اگـر هـم بگویـی او نمی شـنود. تنها 
اشـارات دسـت تو را می فهمد. مهربان تو کرولال 
اسـت. 27 سـال اسـت چیزی نمی شـنود. در این 
سـال ها آرزو داشـته ای یک بـار به تو بگویـد: مادر! 
و تـو در جوابـش بگویـی: جان مـادر! عمـر مادر!

شـب این وقت اسـتانبول، گـرم و دم کرده اسـت. 
می رسـی،   رضـا امـام  مسـجد  بـه  وقتـی 
»سـید جمیـل« امـام جماعت مسـجد این محله 
اقامـه نمـاز  آمـاده  قدیمـی شیعه نشـین شـهر، 
اسـت. سـجاده ات را پهـن می کنی. نمـاز که تمام 
می شـود، بی حرکـت سـرجایت می نشـینی و بـه 

فکر فـرو مـی روی.
کاروان هفتـه دیگـر حرکـت می کنـد. نمی دانـی 
مهربـان را بـا خودت ببـری یا نه؟ با صـدای قرآن 
سـید جمیل به خـودت می آیی. می روی پیشـش 
و می گویـی دخترت از وقتی فهمیـده برای زیارت، 
راهی سـفر بـه ایرانـی، بی قراری می کنـد و دلش 
می خواهـد همـرات بیایـد، و بعـد تأکیـد می کنی 
کـه مهربـان کـر و لالـه اسـت و...، سـید جمیـل 
می گویـد: خـب بیـاورش شـاید شـفا بگیـرد و...

بـه خانـه کـه می رسـی، مهربـان را روبـه روی 
خـودت می بینـی کـه خنـده بـر لـب دارد. بعـد 
دسـتانت را می گیـرد و در چشـمانت زل می زند و 

بـه انتظـار حرکـت و حرفـی از تـو اسـت.


مینی بـوس در بزرگـراه حرکت می کند. خورشـید 
از شـور و التهـاب افتاده، متوجه مهربان می شـوی 
که نگاهش سـمت چپ جاده به دریاچه ای اسـت 
کـه در حاشـیه کویر گسـترده شـده. سـرانجام به 

مقصد می رسـید. هوا تاریک شـده، اما چشـم انداز 
شـهر با چراغ های روشـن در برابر شماسـت. گنبد 
زرد حضـرت معصومـه را که می بینی لبخندی 

می زنـی و آن را بـه مهربان نشـان می دهی.
نزدیـک  رودخانـه  کـف  را  مینی بـوس  راننـده، 
حـرم پـارک می کنـد. همـه پیـاده می شـوید تا با 

راهنمایـی سـید جمیـل بـه حـرم بروید.
دسـت مهربـان را می گیـری و می آیـی بـه ایوان 
آیینـه. دختـرت محو تماشاسـت. بعـد از زیـارت، 
گوشـه ای نزدیـک ضریح می نشـینید. به حضرت 
معصومـه متوسـل می شـوی و دعـا می کنی.

چند لحظه بعـد نگاهت گره می خـورد به مهربان 
کـه از شـدت خسـتگی بـه خـواب رفتـه اسـت، 
شـاید هـم خواب نباشـد. به حالت سـجده اسـت. 
یک مرتبـه از جـا بلنـد می شـود. گوش هایـش را 
می گیـرد و فریاد می کشـد. به سـختی کلماتی ادا 

می کنـد؛ می شـنوم...
 می لـرزی. از شـدت خوشـحالی نمی دانی چه کار 
کنی؟ خدام حرم متوجه می شـوند. شـما را از حلقه 
جمعیـت خـارج می کنند. بـه دفتر حـرم می روید. 
مهربان به سـختی حـرف می زند. اشـاره می کند. 
نمی توانـد از زبانش کار بکشـد. خـوب به حرکات 
دسـتش دقـت می کنی. دختـر هیجان زده اسـت. 
دو نفـر را دیـده. آقایی با عمامه سـبز و یک خانم. 
خانـم آمـده و او را در آغـوش گرفتـه و دختـرت 

یک مرتبـه احسـاس کرده می شـنود و...
بعد سـید جمیل را می بینی که وقتی شـنیده یک 
دختر اسـتانبولی شـفا پیدا کرده خودش را رسـانده 

دفتـر حرم، و حـالا می گوید:
نیم سـاعت پیش قسمت برادرها مراسـم عزاداری 
بـود. من از مداح خواسـتم برای دختر شـما و مادر 
خـودم دعـا کند. حـالا همه چیـز را تعریـف کن. 

باید برای مسـئولان حـرم ترجمه کنم.
بـه دخترت نـگاه می کنـی. می خنـدد. مهربان تو 

 .قـدم به دنیای جدیدی گذاشـته اسـت
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رواق هاى کرامت
هادی جانفدا

جایی که کوه خضر به زحمت بایستد
شاعر چگونه پیش تو راحت بایستد
نزدیک می شوم به تو چیزی نمانده است
قلبم از اشتیاق زیارت بایستد
بانو سام کاش زمان با همین سام
در آستانه ی در ساعت بایستد
و گردش نگاه تو در بین زائران
روی من _ این فتاده به لکنت_ بایستد
تا فارغ از تمام جهان روح خسته ام
در محضر شما دو سه رکعت بایستد
بانو اجازه هست که بار گناه من
در کنج صحن این شب خلوت بایستد؟
در این حرم هزار هزار آیه عذاب
هم وزن با یک آیه رحمت بایستد
باید قنوت حاجت بی انتهای ما
زیر رواق های کرامت بایستد
شیعه به شوق مرقد زهرا به قم رسید
طاقت نداشت تا به قیامت بایستد
آن کس که جای فاطمه در قم نشسته است
در روز حشر هم به شفاعت بایستد
تو خواهر امام غریبی و این غزل
با بیت هاش در صف بیعت بایستد
من واژه واژه عطر تو را پخش می کنم
حتی اگر نسیم ز حرکت بایستد
این شعر مست تکیه زده بر ضریح تو
مستی که روی پاش به زحمت بایستد

در محضر سلطان
علي فردوسي

این صحن که مهتاب، نگهبان شب اوست
صد بال ملک ریخته در هر وجب اوست

آیینه ي اسلیمی و ایوان مقرنس
معماری اسامی شور و طرب اوست

از الکل رازی بگذر، مستی انگور
کاشف به عمل آمده تأثیر لب اوست
شاعر که زیاد است ولی شاعر دربار

چون دعبل آن کس شده که منتخب اوست
جلد است کبوتر اگر از بدو تولد

محصول نمک گیر شدن در طلب اوست
خورشید ـ همان زائر گرمای نگاهش ـ

عمری است مجاور شده ی تاب و تب اوست
در جنگل اگر آهو، امروز عزیز است

از سابقه ی روشن اصل و نسب اوست
تعظیم کن ای شعر که در محضر سلطان

سهم دل هر بنده به قدر ادب اوست

به جان  عشق 
ببخشيد...
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رقص عشق است
قاسم صرافان

این همه دست به سوی تو دراز است، رضا!
باز مشت من و آغوش تو باز است، رضا!
باز »من« دارد از آن دور تهی می آید
آن که می آید از آن دور، جنازه است، رضا!
زنده شد پیش نگاهت، تو خدایش شده ای
کفر »خوشید«پرستان، پُر راز است، رضا!
دست من نامه ای از توست، نوشته ست در آن
به حرم آمدن مست، مجاز است، رضا!
من و انگور، دلی مست و نگاهی پُر اشک
قبله در حسرت این راز و نیاز است، رضا!
هشت رکعت وسط صحن تو افتاده به خاک
رقص عشق است، فقط شکل نماز است، رضا!
هر دلی می رسد از راه، شکسته است... چه قدر
جاده ی عاشقی ات حادثه ساز است! رضا!
آه! آواز خوش گوشه ی »نیشابور«ت
در مقامی پُر از اندوه »حجاز«ست، رضا!
پیش پرهای کبوتر آسمان دل تو
تا خدا، پنجره در پنجره باز است، رضا!

که باران، به ما رجوع کند
سودابه مهیجي

سام، فرصت فریاد! حضرت موعود!
منم... همان که شما را کبوترانه سرود

همان که در غزلش رد پاي باران هست
همان که نام شما را گذاشت؛ عشق کبود
چه روزگار غریبي است مهربان!... بي تو ـ

غزل غزل دل تنها و تنگمان فرسود
تمام آینه ها خط به خط چروک شدند
بهار، پلک دلش را به سمت ما نگشود

شما که مخمل سجاده تان نسیم بهشت
شما که یوسف حُسنید و نغمه داوود
دعا کنید که باران به ما رجوع کند

دعا کنید نمیریم در خزان رکود
چقدر نذر کنم شاخه هاي نرگس را؟
چقدر گریه کنم بین واژگان سجود؟

چراغ سبز خیابان نوید آمدن است
ولي هنوز کاغان قصه هاي حسود

امید آمدنت را بعید مي شمرند
که راه ها همه تنگ اند و جاده ها مسدود...

اگر مزاحم اوقاتتان شدم آقا!
به جان عشق ببخشید! بي سبب که نبود...

درین که سخت بزرگید و خوب، شکي نیست...
براي شاعر مصلوب عصر آتش و دود،

دعا کنید بمیرد به پاي عشق شما...
کسي که یک شب یلدا، اسیرتان شده بود

براي رفتن پاییز التماس دعا
 !به چشم هاي خدا مي سپارمت بدرود
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زیارت شـما قلبی باشـد؛ در موقع ورود، اذن دخول بخواهید. اگر 
 حـال داشـتید، بـه حـرم بروید. هنگامی کـه از حضـرت رضا
اذن دخـول می طلبیـد و می گوییـد »أ أدخُـلُ یـا حجـه الله؛ ای 
حجـت خدا، آیا وارد شـوم؟« به قلبتـان مراجعه کنید و ببینید آیا 
تحولـی در آن بـه وجود آمده و تغییر یافته اسـت یا نه؟ اگر تغییر 

حـال در شـما بـود، حضرت به شـما اجازه داده اسـت.


 اذن دخـول حضـرت سیدالشـهدا گریـه اسـت؛ اگـر اشـک 
آمـد، امام حسـین اذن دخـول داده اند و وارد شـوید. اگر حال 
داشـتید، بـه حـرم وارد شـوید. اگر هیـچ تغییری در دل شـما به 
وجـود نیامـد و دیدید حالتان مسـاعد نیسـت، بهتر اسـت به کار 
مسـتحبی دیگری بپردازید. سـه روز روزه بگیرید و غسـل کنید 
و بعـد بـه حـرم بروید و دوبـاره از حضـرت اجـازه ورود بخواهید.


 زیارت امام رضا از زیارت امام حسین بالاتر است؛ چراکه 
بسیاری از مسلمانان به زیارت امام حسین می روند، ولی فقط 

شیعیان اثناعشری به زیارت حضرت امام رضا می آیند.


 بسـیاری، از حضـرت رضـا سـؤال کردند و خواسـتند 
و جـواب شـنیدند؛ در نجف، در کربا، در مشـهد مقدس. 
کسـی مـادرش را بـه کول می گرفـت و به حـرم می برد، 
چیزهای عجیبی را می دید. ملتفت باشـید! معتقد باشـید! 
شـفا دادن الـی ماشـاءالله بـه تحقـق پیوسـته! یکـی از 
معاودیـن عراقی غدّه ای داشـت و می بایسـتی مورد عمل 
 جراحـی قرار می گرفت. خطرناک بـود. از آقا امام رضا
خواسـت او را شـفا بدهد، شـب حضرت معصومه را در 
خـواب دیـد کـه بـه وی فرمـود »غـده خـوب می شـود. 
احتیـاج به عمـل ندارد«. ارتباط خواهر و بـرادر را ببینید! از 

بـرادر خواسـته، خواهر جوابش را داده اسـت.


همـه زیارت نامه هـا مـورد تأیید هسـتند. زیـارت »جامعه 
کبیـره« را بخوانیـد. زیـارت »امین الله« مهم اسـت. قلب 

شـما بخوانـد. با زبـان قلب خـود بخوانید.


متوجـه  شـد،   رضـا حضـرت  حـرم  وارد  کسـی   
شـد سـیدی نورانـی در جلـوی او مشـغول خوانـدن 
زیارت نامـه اسـت. نزدیـک او شـد و متوجـه شـد کـه 
ایشـان اسـامی معصومیـن را یک به  یک با سـام 
ذکـر می فرماینـد. هنگامی کـه بـه نـام مبـارک امـام 
زمـان رسـیدند سـکوت کردنـد! آن کـس متوجـه 
شـد کـه آن سـید بزرگـوار، خـود مولایمان امـام زمان 

هسـتند. ارواحناله الفـداء  و  سـام الله علیه 
منبع: برگی از دفتر آفتاب، ص 162.

آيا وارد شوم؟!
درباره زیارت امام رضا توصیه هایی از آیت الله بهجت
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پيرزن و پسر 
ننـه عزیز تصـور هم نمی کرد حـالا کـه روی این ویلچر 
اسـت و پاهایـش جـان نـدارد، حتـی بتوانـد تا روسـتای 
بالا تـر بـرود، چه برسـد بـه این کـه خـودش را در صحن 
امـام رضـا در مشـهد ببیند، امـا عزیز عزمـش را جزم 
کـرده بـود و چند روزی کـوره را تعطیل کرد بـود و ننه را 

آورده بـود زیارت.
 ننـه عزیـز بـه امام رضـا گفته بـود که دیگـر آرزویی 

نـدارد جز...
 اوایـل زمسـتان بـود کـه »بهـار« بـه خانـه ننـه عزیز پا 
گذاشـت و لبخنـد حاکـی از برآورده شـدن آرزویـش را به 
لبـش نشـاند، حـالا چنـد روزی تـا آخر زمسـتان بیش تر 
باقـی نمانده و بهـارِ تازه عروس به کمک ننـه عزیز آمده 

اسـت تـا برای رسـیدن بهار خانـه را آمـاده کنند.
 جـارو می کنـد. گردگیـری می کنـد، درهـا، پنجره هـا و 
طاقچه هـا را. بـه قـاب کوچک عکـس ننـه و عزیز میان 
صحـن امـام رضـا کـه می رسـد آرام و بـا احتیـاط 
دسـتمالی بـر آن می کشـد و بـا خـودش می گویـد یعنی 
می شـود امسـال عید در اولین سفرشـان با عزیز عکسـی 

شـبیه این عکـس دو نفـری بیندازند...

جغرافياي بزرگ او 
ایلیـار، بـزرگ یکـي از طوایـف کوچـک حاشـیه رود 
آق سـو اسـت؛ نقطـه اي از ایـن سـرزمین کـه در آن، 
روزهـا سـفیدي پنبه هـاي مـزارع حاشـیه رودخانـه 
هرکـدام پرچم هـاي کوچکـي هسـتند نشـان آرامش 
مردمـان ایـن منطقـه و شـب ها تبدیل به سـتاره هاي 
کوچکي مي شـوند کـه در کرانـه رود سوسـو مي زنند.
تاجـي محمد، بزرگ یکي از طوایف کوچک سیسـتان 
اسـت؛ درسـت جایـي کـه هیرمند بـا تمـام وجودش 

خـود را تقدیم هامـون مي کند.
روزگاري  که  است  دل سوخته اي  مردم  تبار  از  او   
نیاکانش شهر سوخته را بنا کرده بودند، دلیراني که 
بیابان رشک مي برد بر صبوري و سکوتشان و شاعران 

چه غزل ها که از قافله هاي شترانشان نسراییده اند.
 حـالا این جـا کنـار ایلیار مردي اسـت که فرسـنگ ها 
راه را از حاشـیه جنوب شـرقي آمـده اسـت تـا پیغـام 
اهالـي واحـه و بیابـان را کنار این همه آبـي لاجوردي 

در گـوش حضرتـش زمزمـه کند.
تاجـي محمـد، مـردي اسـت کـه   و آن جـا کنـار 
فرسـنگ ها راه را از حاشـیه شـمالي آمده اسـت تا راز 
دل چابک سـواران ترکمن صحرا را پاي این سـروهاي 

طایـي بـا حضرتـش در میان بگـذارد.
 چـه جغرافیـاي بزرگـي در ایـن قطـب دایـره امکان 

جـاي گرفته اسـت.

آبي بلند خاطره 
24 سـاله بـودم و کلید خوشـبختي هاي دنیـا در جیبم بود و فاصله اي نبود دیگر؛ جایي بودم میان آسـمان و زمین. فاصله  هـا از یادم رفته 
بـود و لنـز دوربیـن حمیـد دورترین بود به گمانم. وقتي عکس را نشـانم داد، حس غریبي داشـتم؛ تا عرش رفته بـودم، لحظه اي. چیزي 
نداشـتم کـه بگویـم. لحظـه نابي رد نمي شـد از نگاهـش، وقتي آرام و صبور در گوشـه اي مي ایسـتاد تا بیاید. شـکارچي نبـود؛ لحظه ها 

خود میزبانش مي شـدند، نـرم و رها.
 50 سـال گذشـته اسـت. آلبوم هـا را بارهـا و بارهـا عوض کرده ایم، عکس هـاي زمان مجـردي، عکس هاي دوره سـربازي، عکس هاي 
خانوادگـي. رنـگ و روي بعضـي عکس هـا سـرخ شـده اسـت و بعضـي از دیگـر عکس هـا، بـه لطـف دوسـتان، کم کم سـفر کرده اند 
بـه سـرزمین هاي دور و نزدیـک، امـا ایـن لحظـه آبـي همیشـه در صفحـه اول آلبومـم جا خـوش مي کند. همـه مي داننـد و مي توانند 

چشم بسـته بخواننـد پشـت عکـس را »آني با دوسـت، هدیه حمیـد عزیز، حـرم مطهر، تابسـتان 1352«.
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ريسه هاي رنگي 
سـال 1356 بود که با محمدرضا تصمیم گرفتیم 
بریم پابوس آقا، مشـهد. اون موقع تازه 18 سـالم 
بـود و همه چیـز خیلي سـاده تر بـود. از محمدرضا 
هیچ توقعي نداشـتم و از زندگي فقط خوشـبختي 
رو مي خواستم. یادمه شب اول از مسافرخونه یک 
اتـاق کرایه کردیم و براي شـام رفتیم کبابي. من 
چیز زیادي نتونسـتم بخورم، دلم مي خواسـت هر 
چـي زودتر بـرم حرم. آخه تـا اون موقع از نزدیک 
حـرم رو ندیـده بـودم. تصویر مـن از حـرم، فقط 
خاطره هـاي آقاجـون بـود کـه توي بیشـترش از 
چراغـاي رنگارنگ اون جا و کبوتـراش مي گفت.

 چادرم رو کشـیدم سـرم و راه افتادیـم، وقتي وارد 
حـرم شـدم احسـاس کـردم یـک ماهـي قرمـز 
بي قـرارم کـه از تنـگ پرتـم کرده انـد تـوي دریا. 
نمي دونـم چـرا دلـم مي خواسـت تنهـاي تنهـا 
باشـم. یـک جـاي خلـوت پیـدا کـردم و رفتـم 
نشسـتم. زیـر چـادر گلـدارم گریـه کـردم، خیلي 
. ...حـرف زدم بـا خودم، بـا خدا، بـا امام رضـا

حـالا از اون موقـع سـال ها مي گـذره. امـروز کـه 
داشـتم ایـن آلبـوم رو نـگاه مي کـردم، برگشـتم 
بـه همـون هیجده سـالگي ام. تصویر ریسـه هاي 
رنگـي آن روز حرم هنوز جلوي چشـمامه. چه قدر 
دلـم مي خواسـت الان تـوي ایـن عکس بـودم، 

همین جـا کنار حـرم... .

 بيمه امام رضا
بمیـرد آن کـه غربت را بنا کرد / مرا از تـو، تو را از من 

جدا کـرد... رضا جان!
باغبـان! در را مبنـد مـن مـرد گلچیـن نیسـتم/ من 
خـودم گل دارم و محتـاج یـک گل نیسـتم! یـا امام 

 رضـا
این هـا و برخـي جمات شـبیه بـه ایـن را گاهي در 
پشـت بعضي از کامیون ها و سـواري ها دیده ام. خیلي 
دوسـت دارم بعـد از مدتي تعـدادي از این قطعات که 
خطـاب بـه امام رضـا یا مرتبط با ایشـان اسـت، 
جمـع آوري کنم، چراکه این ها نشـان عشـق مردمي 
اسـت کـه بـا حداقل هـا تـاش مي کننـد تـا نهایت 

عاقـه خود را به امامشـان بیـان کنند.
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آخرين احترام
با سام

 مـن علی مـراد چایـکا، سـرباز دیپلمـه، جمعـي گروهـان سـوم 
گـردان شـهید سـتاري، این آخرین بعـداز ظهری اسـت که این جا 
روبه روي شـما ایسـتاده ام و آخرین روزي اسـت که این لباس آبي 
را تنـم مي کنـم. 18 ماه تمـام بعد از ظهرهای چهارشـنبه ام این جا 

کنار شـما گذشت.
دلـم خـوش بـود بـه همیـن چهارشـنبه ها و دو سـاعت مرخصي 
ساعتي؛ وقتي مي رسـیدم این جا و تکیه مي دادم به خنکاي دیوارت.

 حالا این آخرین بعد از ظهر چهارشنبه، این آخرین احترام...
 مـن علی مـراد چایـکا، سـرباز دیپلمـه، جمعـي دائم لشـکر امام 

.رضا

دوست داشتني ترين لحظه هاي کودکي
یکـي از پـر رنگ تریـن دوست داشـتني هاي کودکـي ام شـما بودیـد. وقت هایـي کـه با 
مامـان و بابـا مي آمدیـم حـرم و آن هـا دسـت هاي مـن را مي گرفتنـد و تاتي تاتي کنان 
روي فرش هـاي صحـن راهـم مي بردنـد؛ وقت هایـي کـه رهایـم مي کردنـد بـه حال 
خـودم و وقت هایـي کـه بدون این که شـما را بشناسـم، زل مي زدم به گنبـد طاي تان 

و تمـام خواسـته هاي کودکانـه ام را مـرور مي کردم.
بعدهـا که بزرگ تر شـدم، خیلي چیزها از شـما گرفتم. یک روز آمـدم روبه روي گنبدتان 
نشسـتم و از شـما خواسـتم در دانشـگاهي که مي خواهم قبول بشوم؛ و شـدم. یک روز 
دیگر آمدم همان جا دوباره نشسـتم و به شـما گفتم ماجراي شـغلي که به من پیشـنهاد 
شـده بـود را و دلهره هایـي کـه از آینـده ي آن داشـتم. آن روز دلم را بـه آرامش بي کران 
حریـم شـما سـپردم و کارم را شـروع کـردم. چنـد وقـت بعد هم بـا مینا آمدیـم و توي 
رواق دارالحجه حرم شـما نشسـتیم و با گفتن یک »بله« دل هایمان را در جوار رحمت 

شـما به هم پیونـد دادیم.
ایـن روزهـا آقـا، تمـام دل خوشـي ام همین اسـت؛ نگاه کـردن به این عکس و نوشـتن 

چنـد کامـي از حرف هـاي دلم با شـما... .

مسافران آفتاب...
بچـه کـه بودیـم توي گرمـاي بعـد از ظهر تابسـتان همان 
وقـت کـه اهالـي خانـه خـواب بودنـد بـا بـرادرم زیر سـایه 
درخـت آلـوي باغچـه کوچکمـان مي نشسـتیم و بـازي 
مي  کردیـم؛ یکـي از سـرگرمي هامان خیال بافـي در مـورد 
مسـافرهاي هواپیماهایـي بـود که گاهـي از بالاي سـرمان 
عبـور مي کردنـد، این که یکي از این مسـافرها معلم اسـت، 
آن یکي دکتر اسـت، دیگري یک بازیگر معروف اسـت که 
عینـک آفتابـي زده اسـت تا شـناخته نشـود و گاه پیرمردي 
که تسـبیح در دستش اسـت و دارد صلوات مي فرسـتد و... .

گوشـه اي از صحـن انقـاب نشسـته ام؛ آسـمان حـرم پـر از 
لامپ هـاي رنگیـن اسـت. در میـان تلألـوي خورشـید بعـد 
از ظهـر تابسـتاني، گنبد طایـي مي درخشـد، هواپیمایي در 
آسـمان دیده مي شـود، گویي که مقصدش گنبد اسـت! فکر 
مي کنـم بـه آدم هـاي درون هواپیمـا، به معلمي کـه احتمالًا 
حالا بازنشسـته شـده اسـت و با همسـرش آمده، به دکتري 
که شـاید پاي یک نذر هرساله، بر سـر عهدش آمده و بازیگر 
معـروف که حالا رونق سـینمایي گذشـته را نـدارد و با خیال 
راحت عینک آفتابي اش را کناري گذاشـته و چشـم دوخته بر 
پهناي آسـمان و لحظه شـماري مي کند براي رسیدن؛ پیرمرد 
چند سـالی هسـت کـه دیگر مسـافر ایـن هواپیما نیسـت و 

 . ...تسـبیحش به یادگار مانده بـراي نـوه اش
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گر تو را بر خانه جانانه مهمانت كنند
برخی از آثار زیارت

  رضا اخوی  

بـود«.1 و فرمـود »هـر کـس مرا یـا یکـي از فرزندانـم را زیارت 
کنـد، در روز قیامت بـه دیدارش خواهم رفـت و از ترس هاي آن 
روز او را نجـات خواهـم داد«.2  امـام رضا نیز فرمود »کسـي 
کـه بـا وجـود دوري مرقدم مـرا زیارت کنـد، روز قیامت در سـه 
مـکان به دیـدارش مي روم تا او را از سـختي آن روز نجات دهم؛ 
در آن زمـان کـه نامه هاي اعمال خوب و بد گشـوده مي شـود، و 

هنـگام عبـور از پـل صـراط، و هنگام سـنجیدن اعمال«.3 

4. جرعه اى از دريا
 گام برداشتن در مسیر تزکیه نفس و خودسازی

 ایجاد زمینه هم سویی با انسان های والا و اسوه های کمال
 تقویت رابطه معنوی با وارستگان و ایجاد تحول روحی

 ایجاد بستر توبه و بازگشت به فطرت
 زدودن غبـار غـم و انـدوه و پشـت کـردن به وابسـتگی های 

عـادت وار زندگـی مادی
  قرار گرفتن در شعاع معرفتی خاصان الهی

 تقویت ارتباط با بزرگان و عارفان
و ده هـا فایـده دیگـر نیـز از ثمرات و برکاتي اسـت که بـا زیارت 

 .نصیب انسـان می شـود

پى نوشت ها
1 . کامل الزیارات، ص14.

2 . بحارالانوار، ج 97، ص123. 
3 . عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 255.

1. گره گشايى
در هجـوم مشـکات مـادی و گرفتاری هـای فـراوان زندگـی، 
انسـان گاه چنـان بـه بن بسـت می رسـد کـه هیـچ چـاره ای 
جـز توسـل و مراجعـه به افـراد آبرومنـد نمی یابـد؛ از ایـن رو بار 
سـفر به سـوی آنان بسـته و گره گشـایی زندگـی خـود را از آنان 
می طلبـد. در زیـارت امـام رضا بـه خداوند عـرض مي کنیم 
»بارالهـا! از سـرزمین خـود بـه سـوي تـو آمـدم و طي مسـیر و 
تحمل سـختي ها، به امید رحمت توسـت؛ پس مـرا ناامید مکن 
و بـدون بـرآورده شـدن نیازهایـم مـرا بـاز نگـردان و بـر رفت و 

آمـدم بر سـر قبر پسـر بـرادر رسـولت، رحمـت فرما«. 

2. بازسازى خويشتن
وقتـي کسـي در مدار عشـق قـرار گرفت و در حیطـه و قلمروی 
محبـت اولیـای خـدا وارد شـد، جذبـه ای درونـی و محبتـی 
وصف ناپذیـر بـرای زائر پدید مي آید که چه بسـا همین محبت و 
عطر معنویت چاره سـاز گشـته، او را در مدار جدیـدی قرار دهد و 
آغـازی بر یک تحول معنـوی جدید و عاملی بـرای قرار گرفتن 
در مسـیر رضایـت خداوندی شـود. به تعبیر دیگر، زیـارت اولیاي 
الهـي در واقـع نوعـی ارزیابي خود اسـت؛ زیرا همین کـه فرد در 
برابـر انسـان کامل قـرار گرفـت و خود را بـا آنان مقایسـه کرد، 
متوجـه فاصله ها مي شـود. زائر با حضـور در مکان هـای زیارتی، 
ضمـن تجدید میثاق بـا آرمان هـای زیارت شـونده، گویی عقاید 
و افـکار خـود را بـه آنـان عرضـه داشـته، رفتـار و کردار خـود را 
بـا مقیـاس عمـل آنـان می سـنجد و مي کوشـد تا هم سـویی و 

هم گرایـی بیش تـری بـا آنـان در خود ایجـاد کند.

3. توشه اندوزى معنوى
شـخصیت های  کـه  اسـت  ایـن  زیـارت،  بـرکات  از  یکـی 
زیارت شـونده، نه تنهـا در دنیـا بلکـه در آخـرت و زمان هایـی که 
انسـان نیاز به دسـتگیری و کمـک دارد، یاری رسـان ما خواهند 
بـود. رسـول خـدا مي فرمایـد »کسـي کـه تنهـا بـه انگیزه 
زیـارت مـن، مـرا زیـارت کنـد، شـفیع او در روز قیامـت خواهم 
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در زیـارت بایـد مراقـب بود تـا برخی عادت هـا و ناهنجاری های 
عرفـی و عمومـی، اصـل زیارت را تحت الشـعاع خود قـرار ندهد 

کـه در ایـن نوشـته به چند مـورد آن اشـاره می کنیم:

1. خريدن سوغات را معتدل کنيم
اگرچه مسـئله هدیه دادن و سـوغاتی آوردن در اسام مورد توجه 
بوده و به آن سـفارش شـده اسـت تا آنجا کـه فرموده اند »هدیه 
دادن، کینه هـا را نسـبت بـه یکدیگر برطرف می کنـد«.1 اما باید 
توجـه داشـت خرید هدیـه و سـوغات نباید به گونه ای شـود که 
بر انسـان فشـار مالـی و روانی سـنگین وارد کند و لـذت زیارت 

را از او بگیرد.

2. به بهانه مستحب، گرفتار گناه نشويم
سسـتی در خوانـدن نمازهـاي واجـب، رعایـت نکـردن حجاب 
نپوشـاندن زینت هـا، رعایـت نکـردن  و پوشـش اسـامي و 
واجبـات شـرعي در طـول سـفر، جـدا نبـودن محیـط زن و مرد 
در برخـی زیارتگاه هـا، سـر و صداهـای بیـش از حـد که سـبب 
ایجـاد مزاحمـت بـرای دیگـران می شـود و... باعث می گـردد تا 
بهـره لازم از زیـارت حاصل نشـده و زائر، زیارتـي بدون اندوخته 

معنـوي به جـا آورد.

3. به نام زيارت و به کام تجارت نشود
متأسـفانه دغدغـه برخي زائـران در فراهـم کردن توشـه مادي، 
آنـان در توشـه اندوزي معنـوي  از تـاش  به مراتـب بیش تـر 
به چشـم مي آیـد. بهانه های خرید هم از هر جنسـی وجـود دارد؛ 
گروهـي بـه بهانه خریـد جهیزیه و لـوازم خانه، برخی بـا ادعای 
خریدهـای سفارشـی و... به  سـاعت ها بازار گـردي و اتاف وقت 

و محرومیـت از بهر ه هـاي معنـوي، تـن مي دهند.

بايدها 
و نبايدهای 

زيارتی
  رضا اخوی  

4. از طولانى شدن زيارت پرهيز کنيم
برخـی افراد، بـدون ایجاد آمادگی معنوی، زیارت را بر خود تحمیل 
می کننـد و موفـق به لذت بـردن از این رفتار و نیـز معرفت افزایی 
نمی شـوند. در آموزه های دینی، ایجاد نشـاط معنوی مهم شـمرده 
شـده و نسـبت بـه طولاني شـدن زیـارت بـرای چنین افـرادی، 
هشـدار داده شـده اسـت. امیـر مؤمنـان مي فرمایـد »هـر که 
زیـارت او طولانـي شـود، گشـاده رویي او ]و شـوق حضـورش 
در حـرم[ کـم خواهـد شـد«.2 امـام صـادق نیـز بـه ابابصیـر 
مي فرمایـد »زمانـی که اعمـال حج تو تمام شـد، برگرد تا شـوق 
بـراي بازگشـت ]به خانـه خدا[ در تـو باقي بماند ]و کم نشـود[«.3 
شـاید بهتر باشـد که زائران به جـاي توقف طولانـي، تعداد حضور 
در حـرم را زیـاد کنند تا همواره ذوق و شـوق زیارت در وجودشـان 
باقـي بمانـد. در این بـاره، توجـه به ظرفیـت کـودکان و نوجوانان 

بـرای حضور و بهره وری، بسـیار مهم اسـت.

5. سياحت بر زيارت چيره نشود
آفـت رایـج دیگـر در زیارت هـا این اسـت که گاهـی جنبه های 
سـیاحتی آن بـر اصـل زیـارت سـایه افکنـده، انسـان را بـه 
فضاهایـی می کشـاند کـه با زیـارت سـنخیتی ندارنـد. بازدید از 
مراکـز سـیاحتی و جذابیت هـای موجـود در شـهر های زیارتـی، 
موزه هـا، باغ وحش هـا، محـو شـدن در آثـار ظاهـری مکان های 
مقـدس ماننـد کتیبه ها، نوشـته های موجـود در حرم هـا و مانند 
آن، نبایـد به اندازه ای باشـد کـه اصل زیارت را کم رنگ سـاخته 

 .و بهـره وری معنـوی از ایـن سـفر را کاهـش دهد

پى نوشت ها
1. وسائل الشیعه، ج 12، ص 214.
2. میزان الحکمه، ج 2، ص 1193.

3. همان.
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وارد خانه که شـدم »مادام« کنار مریم )همسـرم( نشسـته 
بـود و یـک کاسـه آش هـم وسـط بـود. بـا خنـده گفتم: 

مریـم! بـرای مادام چه آشـی پختـه ای؟! 
گفـت: آش را خـود مـادام پختـه و یک کاسـه هـم برای 

ما آورده اسـت.
مـادام محمودیـان، همسـایه دیـوار به دیـوار مـا در کوچه 
شـهید »ویگـن گاراپیـدی« در نارمـک بود. کوچـه ای که 
بـا دو سـه کوچـه دیگـر، بخـش ارمنی نشـین نارمـک را 
تشـکیل می دهند. مادربزرگ دوسـتم که دیگر سـنّی از او 
گذشـته بـود، به اصـرار فرزندش پیـش آنان رفته بـود و با 

لطـف آنان ما دو سـه سـالی آنجا نشسـتیم.
از آنجـا که من و همسـرم مقلد حضرت آیـت الله خامنه ای 
هسـتیم و بنا به فتوای ایشـان، اهل کتاب پاک اند و نجس 
محسـوب نمی شـوند، طبیعتاً رابطه ما، حتـی رابطه غذایی 

مـا با مادام خیلـی خوب بـود و رفت وآمد زیادی داشـتیم.
همسـرم توضیـح داد: مـادام آش نـذری پختـه اسـت. 
پرسـیدم: مادام! شـما هـم نـذر آش دارید؟ گفت: بلـه، اما 
ایـن نـذر بـرای امام حسـین اسـت. خیلی تعجـب کردم. 

گفتـم: شـما بـرای امـام حسـین نـذر کرده اید؟!
 بـا همـان فارسـی لهجـه ارمنـی گفـت: چـرا تعجـب 

می کنـی؟ مـا هم امـام حسـین را دوسـت داریـم؛ و ادامه 
داد: حـالا چنـد روز دیگـر هم صبـر کن ببیـن این کوچه 
نزدیک تاسـوعا و عاشـورا که می شـود برای امام حسـین 

چـه کار کـه نمی کنند.
توضیحـات مـادام تعجبـم را بیشـتر کـرد. به خصـوص 
وقتی کـه گفت: تـازه این که چیزی نیسـت. من هر سـال 
یک گوسـفند نـذر امام حسـین دارم که خـودم می خرم و 
آن را به تکیه جوانان آزاده که در بن بسـت بالایی هسـتند 

می دهـم!
مـادام خیلـی خونسـرد ادامـه مـی داد و ظاهـراً موضـوع 
برایـش کامـاً عـادی بـود و از تعجب هـای مـن تعجب 
می کـرد. چایش را که سـر کشـید، گفت: ببین! مـا امام ها 
را خیلـی دوسـت داریم. یـک چیزی بگویـم راحتت کنم. 
مـن و دخترانم هر وقت در زندگی مشـکلی پیدا می کنیم، 
یـک بلیت رفت و برگشـت هواپیما به مشـهد می گیریم. 
می رویـم، حاجتمـان را از امـام رضا می گیریـم و می آییم.
خیلی عجیـب بود. مادام نگفت حاجتمـان را »می گوییم« 

 .»!می آییـم، گفت: »می گیریـم می آییم

منبع: روزنامه کیهان، سه شنبه 3 بهمن 1385، ص 14.

می گيريم می آييم
  تقی دژکام  
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داسـتان پدرها و دخترها متفاوت ترین داسـتان های 
روی زمیـن اسـت. شـنیده ام که می گوینـد خدا فقط 
بـه مردهـای خیلی خـوب و مهربان دختـر می دهد، 
امـا مـن فکـر می کنـم همـه مردهـا وقتی دختـردار 
می شـوند؛  دیگـری  طـوری  ناخـودآگاه  می شـوند، 
دلسـوزتر می شـوند. حساس تر می شـوند. دل نازک تر 
می شـوند، چـون آن ها پـدر یـک دختر می شـوند...



 به مادرش افتخار کن و به او احترام بگذار.
 هر وقت که به خانه می آیی، او را در آغوش بگیر. این کار به هر دوی تان انرژی مثبت می دهد.

 وقتی در آغوشت او را تکان می دهی، برایش شعر بخوان. او شیفته صدای توست.
 از بازیگوشی ها و کارهای بامزه اش عکس بگیر.

 همواره به او اطمینان بده که می تواند بسیاری از کارهای مهم را به سرانجام برساند.

پدر و دختر 
چند نکته مهم برای پدرهایی که دختر دارند

درتربيـتدختـر،پـدرومـادرهـردومسـئولاند؛پدرهـازیرکـی،هشـياری،قـویبـودن،اسـتقلال،
اعتمادبهنفسوحسامنيترابهاوآموزشمیدهند.دخترهاتاآخرعمربابايشانراعاشقانه

دوسـتدارنـد؛چراکـهپـدر،اوليـنعشـق،اولينقهرمـانواولينمـردزندگیاشبودهاسـت.

 شـاید بتوانـی بـا فریاد به پسـرت بفهمانی که تـوپ را به 
دیـوار نکوبـد، امـا اگر با دختـرت این گونه رفتار کنـی او را به 

وامی داری. گریه 
 ایـن آمادگـی را داشـته بـاش که همراه او بیسـت بار یک 

کارتون را تماشـا کنی!
 گاهـی بی دلیـل خـودش را لـوس می کند و دسـتانش را 
دورت حلقـه می کنـد. از ایـن لحظـات لـذت ببـر و در برابـر 
حسـی کـه می خواهی همـه دنیا را بـه او بدهی، ایسـتادگی 

. کن
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 بـرای پـی بـردن به پیچیدگی ها و اسـرار دخترت بـه مادرش 
اعتمـاد کـن. دراین باره او درک بهتری نسـبت به تـو دارد. 

 به هیچ عنوان او را مسخره نکن!
 بـه او تفهیـم کـن این کـه دختـر بامـزه و شـیرینی اسـت، 
نمی توانـد دلیلـی باشـد کـه غـذا را پـرت و کثیـف کاری کنـد.
 از دوران کودکـی برایـش گردنبنـدی بخـر و همان طـور کـه 
بـزرگ می شـود آویزهـای موردعاقـه اش را بـه آن اضافه کن.
 گاهـی موهایش را شـانه بزن. تعجب خواهی کـرد اگر بدانی 

چقدر این کار را دوسـت دارد.
 کتـاب خوانـدن را خیلـی زود بـه او آموزش بده. در سـال های 

آینـده اوسـت که بـرای تو کتـاب می خواند.
 بـرای هـر یـک از عروسـک ها و حیوانـات عروسـکی اش 
داسـتانی بسـاز. سـپس از او بخـواه تا او هم برایشـان داسـتانی 

بسازد.
 عکسـی از خـودت را بـه او بـده تـا در اولین کیف دسـتی اش 
بگـذارد. او ایـن عکـس را همیشـه همـراه خود خواهد داشـت.

 بـا او مهمان بـازی کـن و هر چیـزی را که جلویـت می گذارد، 
بخور و بگـو »به به! چه خوشـمزه اس...«.

 به طـور غیرمسـتقیم زمـان تماشـای تلویزیـون را بـرای او 
محـدود کـن؛ چـون او بـر اسـاس ارزش هایی کـه در فیلم های 

تلویزیونـی ترویـج می دهنـد، بـزرگ می شـود.
 از او بپرس که روزش را چگونه گذرانده اسـت و در ماجراهای 

حیرت انگیزش شـرکت داشته باش.
 رازهـای او را افشـا نکـن تـا او هـم یـاد بگیرد اسـرار دیگران 

را نگـه دارد.
 بـه او اجـازه بـده تـا هـر چیـزی را که در مدرسـه یـاد گرفته 

اسـت، برایت تعریـف کند.
 حتـی اگـر مریـض یـا ترسـیده باشـد در برابـر این کـه در 
رختخـواب شـما بخوابـد، مقاومت کـن. این باید مسـتقل بودن 
را یـاد بگیـرد. منتها تـا زمانی که به خواب برود کنارش بنشـین.
 بـه خاطر بسـپار کـه دخترهای کوچـک ، خواهران و بـرادران 
بزرگ تـر را مـورد آزار قـرار می دهند. دراین بـاره هیچ کس مقصر 

نیست!
 کاری کـن تـا بـه ریاضیـات و علوم، چـه در مدرسـه و چه در 

محیط بیـرون عاقه مند شـود.

 اگـر بـه او یاد بدهی به غریزه اش اعتماد کنـد، وقتی در جایی 
احسـاس ناامنی کند کم نخواهد آورد.

 بـه او تفهیم کـن تا زمانی کـه وارد زندگی خصوصی خودش 
نشـده، صورتش را آرایش نکند.

 بـه او اجـازه نـده رفتـاری گسـتاخانه با مـادرش و یـا دیگران 
داشـته باشد.

 هرگز آرزوهایش را کوچک نشمار.
 حتی وقتی از دسـتش عصبانی هسـتی، کاری نکن که تصور 

کند عاشقش نیستی.
 اگـر بین او مادرش بحث و مشـاجره پیـش آمد، مداخله نکن. 
مگـر این کـه نظـر شـما را بخواهنـد و یـا یکـی از آن هـا حرف 

بزند. غیرمنطقی 
 بـا او پیـاده روی کـن و از این فرصت پیش آمده اسـتفاده کن 
و بـه حرف هایـش گـوش بـده. در ایـن صـورت برایـت درددل 

. می کند
 گاهـی دربـاره زیبایـی و جذابیتـش حـرف بـزن، ولی بیشـتر 

صفـات خـوب دیگـرش را بـه او یـادآوری کن.
 مراقـب بـاش چه کسـانی الگـوی او هسـتند. اگر سـتارگان 
سـینما و هنرپیشـه ها برایـش الگـو محسـوب می شـوند بایـد 

بیندیشـی. چاره ای 
 بـه او هشـدار بـده کـه با توجه بـه ظاهر مردها و میـزان پول 

و دارایـی آن هـا درباره شـان قضاوت نکند.
 ایـن اطمینـان را بـه او بـده کـه می توانـد تمـام روز به شـما 

دسترسـی داشـته باشد.
 تشویقش کن تا جسارت داوطلب شدن را به دست بیاورد.

 در دوران بلـوغ جنسـی و مخصوصـاً روزهـای دوره  قاعدگـی 
ماهانـه، فاصلـه ات را بـا او حفـظ کن.

 اگـر متوجه شـدی ناگهـان به فوتبال عاقه مند شـده اسـت 
درحالی کـه قبـاً از فوتبـال متنفـر بـوده، بدان نوعی وابسـتگی 

ایجـاد شـده و احتمالًا کسـی وارد زندگی اش شـده اسـت.
 خـودت را بـرای روزی آمـاده کـن کـه دیگـر مهم تریـن مرد 

 .زندگـی اش نخواهی بـود
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 مادر او باش نه بهترین دوستش.
 همسر خوبی باش؛ چون تو هستی که روابط آینده  او با مردان را شکل می دهی.

 اسـامی عروسـک ها و حیوانات عروسـکی او را بدان و او را تشـویق کن تا درباره هر یک 
داستانی برایت بگوید.

 بـه عنـوان یـک مـادر باید آن قدر مهارت داشـته باشـی کـه بدانـی دلیل واقعـی گریه او 
چیسـت و چـه مشـکلی دارد. شـاید فقـط می خواهد جلـب توجه کنـد. مردهـا هیچ وقت از 

عهـده ایـن کار برنمی آیند.
 او آوازهای بسیاری در مدرسه یاد می گیرد، تو هم باید یاد بگیری و دو نفری با هم بخوانید.

 همـواره بـه یـاد داشـته بـاش هـر آنچـه را به او یـاد می دهـی و هرطـور رفتار کنـی، در 
حافظـه اش ضبـط می شـود و در آینـده بـه دختـرش انتقـال می دهد.

 همـان وقتی کـه کارهای دسـتی و هنری خودت را نشـان می دهی، نقاشـی ها و کارهای 
او را هـم نمایش بده.

 اگـر از عهـده انجـام کاری برمی آیـد، پـس انجـام آن را به خـودش واگذار کـن. باور کن 
ایـن بـه نفع هر دوی شـما خواهـد بود.

 اگـر زمانـی کـه با عروسـک هایش حـرف می زند به دقـت به حرف هایش گـوش بدهی، 
درمی یابـی کـه چه طـور باید با او حـرف بزنی.

 مهربانی را بیش از  آنچه لازم است به او یاد بده!
 همیشـه تعداد تنقات سـالم کنارش بگذار و برای صدمین بار با او کارتن موردعاقه اش 

را نگاه کن.
 گاهی داستان هایی از مادر و مادربزرگت برایش تعریف کن.

 در دوختن لباس برای عروسک هایش به او کمک کن، اما اجازه بده خودش پارچه را انتخاب کند.
 در تعریـف و سـتایش او مبالغـه و افـراط نکن. سـعی کـن این تعریف برایـش یک امتیاز 
باشـد و تنهـا در مواقعـی خاصی این کار را انجام بده تـا این تعریف و تمجیدها برایش عادی 

و بی مفهوم نشـود.
 گردش هـای دو نفـری برویـد یعنـی فقـط تـو و او، حتی اگـر این گردش رفتـن به حیاط 

پشـت خانه باشد.

مادر و دختر 
چند نکته مهم برای مادرهایی که دختر دارند

درتربيـتدختـر،پـدرومـادرهـردومسـئولاند؛مادرهـازنانگـی،احسـاسخوشـايندازخـود،
مسـئوليتپذيری،وقار،زیباشناسـی،آراسـتگیرابهدخترانشـانمیآموزند.مادرهاباجاودانگی

عشـقآشـناهسـتندوايـنهمـاندرسـیاسـتکـهدختـرانبايـدآنرابياموزنـد.
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 لذت کتاب و کتاب خوانی را به جانش بینداز.
 گاهی با هم به آشپزخانه بروید و با هم بستنی و شیرینی درست کنید.

 وقتـی ریخت وپـاش می کنـد، خـودش بایـد جمـع کند ایـن آموزش، تمـام عمر 
بـه دردش می خـورد.

 او را به دلیل توانایی ها و موفقیت هایش و نه به خاطر شکل و قیافه اش تحسین کن.
 اگـر می خواهـی در نوجوانـی از گفت وگوهـای آرام و دوسـتانه بـا فرزنـدت لذت 

ببـری، پـس از همیـن حالا بـا او دوسـتانه و صمیمـی صحبت کن.
 به جای ناله کردن، نق زدن و شکایت کردن، قانون وضع کن.

 هرگـز ایـن پیـام را بـه او مخابره نکن کـه دختربچه های کوچک هـم می توانند 
لباس های بـاز بپوشـند و آرایش کنند.

 دفتر خاطراتی برایش بخر که قفل و کلید داشته باشد.
 وقتـی صبـر و بردبـاری مـادرش را در مواقع بحرانی ببینـد، او هم یاد می گیرد که 

روی پای خودش بایسـتد.
 بـه او یـادآوری کن که گاهی اوقات ممکن اسـت در موضوعی هم عقیده نباشـید 

و حتی روبه روی هم بایسـتید، با این حال تو همیشـه عاشـق او خواهی ماند.
 او را در شناسایی نقاط قوت و نقاط ضعفش یاری کن.

 دختران اسـتقال خود را با موی سرشـان شـروع می کنند. این نکته را به خاطر 
داشـته بـاش و در آرایش و انتخـاب فرم مو کمکش کن.

 او باید لحظاتی را با پدرش بگذراند. آن ها به این لحظات احتیاج دارند.
 اگر دوسـت دارد در خانه لباس باز بپوشـد، تعجب نکن و در عوض راهنمایی اش 

کن و تذکراتـی به او بده.
 بـه خلـوت دختـرت احترام بگـذار و بـرای پدرش هم توضیـح بده که چـرا لازم 

اسـت دختـرش گاهی خـودش را در اتاقـش حبس کند.
 وقتـی دختـرت بـا دوسـتش یک بنـد حـرف می زنـد ایـن فرصـت را داری کـه 

اطاعاتـی دربـاره دختـرت و به خصـوص دوسـتانش بـه دسـت بیـاوری.
 اگر با او لجبازی کنی این پیام را به او می دهی که همین رفتار را با شما داشته باشد.

 او را بـه شـرکت در مراسـم خانوادگـی تشـویق کـن؛ طوری کـه با روی بـاز و با 
شـعف در ایـن  مهمانی هـا حضور پیـدا کند.

 او حداقل به هشـت سـاعت خواب در طی شـبانه روز نیاز دارد، پس او را به تنبلی 
یـا پرخوابی متهم نکن.

 فکـر می  کنـی نمی توانـی یـک روز را بـدون انتقـاد کـردن و ایـراد گرفتـن از 
کارهایـش بگذرانـی! پـس ایـن کار را بکـن.

 گاهـی مبلغـی بـه او بـده کـه بـرای خـودش لباس بخـرد و یـا دوسـتانش را به 
چیـزی دعـوت کنـد؛ البتـه لزومی نـدارد ایـن مبلغ زیاد باشـد.
 .و در نهایت باید او را رها کنی که دنبال زندگی خودش برود 
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به بچه ها بگوييد...
چند هشدار مهم

اگـر قـرار اسـت بـا تاکسـی تلفنی بـه مدرسـه،  
کاس یا باشـگاه بروید، سـوار هـر خودرویی که 

ادعـا کرد تاکسـی تلفنی اسـت، نشـوید.

منتظرتاکسی
هستی؟بيابالا

ممنونامابايد
برم.خداحافظ

حقنداریبه
بدنمندست

بزنی!

نميام

ازکدومآژانسو
برایکدوممشترک

اومديد؟

زحمتکشيدیپسرم!
بياتويهشربتخنک
بخور!

توگربههارادوست
داری؟پسبامنبيا
تاگربهپشمالوونازو
تپلمروببينی!عاشقش

ميشی!

یادتـان باشـد بخشـی از بدنتـان کـه بـا 
اعضـای  می شـود،  پوشـانده  لباس زیـر 

خصوصـی شـما هسـتند و هیچ کـس غیـر از پـدر 
و مـادر و پزشـک، آن هم بعـد از اجـازه گرفتن، 

حـق نـدارد دسـت بـه اعضـای خصوصی 
بـدن شـما بزنـد.  آن هـا را ببینـد یـا 

دربـاره اش حـرف بزنـد. اگر چنین 
اتفاقی حتی توسـط آشناهای 

بلنـد  افتـاد،  خانوادگـی 
بگوییـد »نـه« و محل را 

تـرک کنیـد و موضوع 
را بـدون خجالـت به 

مامان و بابا بگویید.

اگـر در پـارک و محلـه مشـغول بـازی بودیـد و خانـم یـا  آقای 
سـالمندی از شـما کمک خواست تا خریدهایش را برایش ببرید، 
فقـط تا نزدیـک در همراهی اش کنید. هرگز داخل سـاختمان یا 

خانـه نروید و سـریع به خانـه برگردید.

اگـر بیـرون از خانـه هسـتید و شـخصی غریبـه یـا آ شـنا، 
پیشـنهاد داد همراهـی اش کنید تا حیـوان خانگی ملوس یا 
اسـباب  بازی قشـنگش را به شما نشـان دهد،  هرگز اعتماد 

نکنیـد، نرویـد و سـریع به خانـه برگردید.
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غيرازتوکسی
همخونه
بلههست؟

هست.

بياداخل
نگراننباش!

عجلهندارم.
منتظرمیمونم.

کمک!مناينزنرو
نمیشناسممممممم!

سلاممنسپهرم
9سالمه.بياباهم
دوستباشيم...

اگر بیرون از خانه، غریبه ای دستتان را گرفت، با فریاد، جلب توجه کنید و از دیگران کمک بخواهید.

هرگز با غریبه ها در آسانسور تنها نمانید.

هرگـز در خانـه را روی غریبه هـا بـاز نکنیـد. اگـر در 
خانـه تنهایید، به آدم پشـت در نگویید تنها هسـتید. 

ایـن دروغ نیسـت. ایـن مراقبت از خود اسـت.

وقـت بازی هـای آناین رایانه ای با گشـت وگذار در شـبکه های 
اجتماعـی، هرگـز بـا کسـی ارتبـاط نگیریـد، حتی اگـر عکس 

کودکانـه ای داشـت و حرف هـای جالـب می زد.

اگـر کسـی اذیتتـان می کنـد امـا تأکیـد دارد ایـن 
موضـوع، یـک »راز« اسـت و نباید به کسـی بگویید 
وگرنـه آبرویتـان مـی رود و پـدر و مادرتـان دعوایتـان می کنند، 
حرف هایش را باور نکنید، نترسـید، شـما رازدار کسـی نیسـتید، 

 .حتمـاً موضـوع را بـه مامـان و بابـا بگویید

بابا!موضوعی
هستکهبايد
بهتونبگم...
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تجربه های زندگیحجاب اجباری نداريم
  انسان عاقل، از تجربه خودش درس می گیرد 

و انسان باهوش، از تجربه دیگران.

 اگـر می خواهیـد کاری را شـروع کنیـد، زودتر شـروع 
کنیـد؛ چـون بـا دیـدن صد سـاعت فیلـم آموزش شـنا 
هیچ وقت شناگر نمی شوید و بالأخره باید بپرید توی آب!
 از شـروع دوبـاره نترسـید، این بـار از صفـر شـروع 

می کنیـد. شـروع  تجربه هایتـان  از  نمی کنیـد؛ 
 مرتـب بـه بچه هایتـان بگوییـد: شـما رازدار کسـی 
نیسـتید، آن هـا بایـد همـه موضوع ها را بـه پـدر و مادر 

خـود بگویند.
 وقتـی بـا بچه هـا بـازی می کنیـد، بگذاریـد یک بـار 
بـه راحتـی ببرنـد، یک بـار ببازنـد و یک بـار هـم بـه 
سـختی ببرند؛ ایـن یک تمرین سـاده بـرای جلوگیری 

از کمال گـرا شـدن بچه هاسـت.
 کسـی را انتخـاب کنید که در اتاقـی مملو از جمعیت 
شـما را انتخـاب می کنـد؛ نه کسـی کـه در اتـاق خالی 

انتخابش شـما هستید.
 تا زمانی که نظری از شما نپرسیدند، پاسخی ندهید.

 بـا آدم هایـی دوسـت شـوید که فـرق بیـن وظیفه و 
لطـف را می داننـد.

 حواسـتان باشـد کـه آدم هـا می تواننـد حرف هـای 
خوبـی بزننـد، ولـی آدم خوبـی نباشـند.

 اگـر می خواهیـد »دروغـی« نشـنوید، اصـرار بیش از 
حد برای شـنیدن »حقیقت« نداشـته باشـید.

 بـه خاطـر داشـته باشـید هـرگاه بـه قلـه رسـیدید 
ایسـتاده اید. عمیـق  درهـای  کنـار  در  هم زمـان 

 بـه هیچ کـس نگویید داریـد برای چه چیـزی تاش 
می کنیـد تا این کـه به مقصد برسـید.

 بـا آدم نادان مجادله نکنید؛ تماشـاگران ممکن اسـت 
نتوانند تفاوت بین شـما را تشـخیص دهند.

 حواسـتان باشـد: سـواد یک فـرد به حجـم داده هایی 
کـه دریافـت کـرده نیسـت، بـه کیفیـت پـردازش آن 

داده هاسـت.
 برخی روزها تلفن همراهتان را همراه خود نبرید.

 بـرای جلوگیـری از آلزایمر، جدول حـل کنید و بدون 
ماشین حسـاب محاسبه کنید.

 در دعواهـای خانوادگی، تنها نفر سـومی که می شـود 
بـه او اعتمـاد کرد، یک مشـاور کاربلد و بی طرف اسـت.

 ایـن نکته همیشـه مدنظرتـان باشـد: وقتی صحبت 
می کنیـد فقـط در حـال تکـرار مطلبـی کـه از قبـل 
می دانیـد هسـتید، امـا اگـر گـوش کنید، ممکن اسـت 

مطلـب جدیـدی یـاد بگیرید.
 مهربان باشـید، اما از آدم هـای پرتوقع فاصله بگیرید؛ 
آن هـا حافظـه ضعیفی دارنـد و خوبی هـا را زود فراموش 

 می کنند! 

2424

230



آرايش، انگشتر، کليپس و...آرايش، انگشتر، کليپس و...
 چند مسئله شرعی برای خانم ها

   محسن احمدی  

همـهمیدانيـمکـهحجـاب،يـکقانـونمهـمشـرعیوالهـیاسـتوهمـهاعضـایجامعـه
چـهزنوچـهمـردبايـدحجـابرارعايتکننـد.حالااينحجابومقـداررعايتآنبـرایمردان
بهنوعـی،وبـرایزنـانبهنوعیديگراسـت.دراينشـمارهقصدنداریمبهابعادحجـابزنو
مردبپردازیمبلکهمیخواهيمبهحجابیبپردازیمکهغالباًافرادباحجابازآنمیپرسـند!

اطاعت از شوهر؟
و  خداسـت  امـر  حجـاب  این کـه  اول 
ربطـی بـه اجـازه شـوهر نـدارد. مثاً اگر شـوهر 
بگویـد کـه حجـاب نداشـته  بـاش! زن نبایـد 
حرفـش را گـوش کنـد؛ درسـت مثـل این کـه 
شـوهر بگوید نماز نخـوان و زن نباید گوش کند! 

انگشتر؟
حتمـاً می دانید که خانم هـا باید زینت 
و زیورشـان را از نامحـرم بپوشـانند؛ یعنی نباید 
نامحرم النگو و انگشترشان را ببیند، و متأسفانه 

ایـن یکـی از احکامی اسـت که غالبـاً توجهی به 
آن نمی شـود؛ البتـه انگشـتر سـاده ای کـه چشـم گیر 

نیسـت نیازی به پوشـاندن ندارد.

قصدش خير است اما...
برخـی از خانم هـای محجبـه در فضـای مجازی عکس باحجاب خودشـان را منتشـر می کنند 
و البتـه قصدشـان هـم خیر اسـت، اما گاهی وقت هـا اثر عکس دارد و سوءاسـتفاده می شـود. باید توجه 
کـرد کـه در صـورت تحریک آمیز بودن عکس ها یا مفسـده داشـتن بـرای خانم و هم چنیـن در صورت 

امـکان سوء اسـتفاده، ایـن کار حتی بـا وجود قصد خیر، جایز نیسـت.
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چه جنسى و چه طرحى؟
به طورکلـی اگر لباس به گونه ای باشـد که فرد 
را در نـگاه دیگـران انگشـت نما نمـوده و یـا جلب توجه 
نامحرم کند - حتی در نوع و مدل پوشـیدن- پوشـیدن 
آن جایـز نیسـت. لباس و پوشـش بیرون هم شـرایطی 
دارد: مثـل این که بدن را به مقدار کامل بپوشـاند، خیلی 
نازک نبوده و بدن نما نباشـد، از نظر حجم طوری باشـد 
کـه برجسـتگی ها و برآمدگی هـای بـدن را بپوشـاند، 
خیلـی تنـگ و چسـبان نباشـد و هم چنیـن ایـن لباس 

مـروج فرهنگ ابتذال و یا فرهنگ دشـمنان نباشـد. 

 مى شـود پوشـيدن چادر هم 
نباشد؟! جايز 

چـادر، حجـاب برتـر اسـت. امـا تنهـا حالت 
حجاب نیسـت؛ براي مثال فردی برای سـفر 
بـه خارج از کشـور رفتـه و در آنجا پوشـیدن 
چادر برایش مشـکل جـدي یا مفسـده دارد. 
در ایـن حالـت، پوشـیدن چادر جایز نیسـت، 
امـا در هـر حـال، حجابش را بایـد حفظ کند. 
بـه عبـارت دیگـر حجـاب در هـر شـرایطی 

لازم اسـت.

کليپس؟!
خانم هایـی کـه مویشـان بلنـد اسـت 
معمـولًا آن را زیـر روسـری جمـع می کننـد. 
حـالا همیـن جمع کـردن مـو زیر روسـری هم 
می شـود صـورت غیرمجازی داشـته باشـد. این 
کار هرچنـد از ایـن بـاب کـه مو دیده نمی شـود 
درسـت اسـت، اما اگـر ایـن کار در حدی باشـد 
کـه نظـر نامحـرم را جلـب کنـد و یا ایـن خانم 
بـا این وضع بـه صورتی غیرمعمول و به شـکل 
و شـمایلی خـاص دربیاید، حرام می شـود، اما در 
غیـر ایـن صـورت و در حالت عـادی و معمولی 

اشکال ندارد.

پوشش زير چادر؟
در مـورد پوشـش زیـر چـادر بایـد دقت هایی صـورت بگیرد. بـراي  مثال پوشـش هایی 
کـه برجسـتگی ها را نمایـان می سـازند نباید اسـتفاده شـود. رنگش هم نبایـد خانـم موردنظر را 

انگشـت نما کنـد. در غیـر این موارد اشـکالی نـدارد.

انگشت نما؟ هرگز!
یـک عـده دیگر هـم هسـتند کـه برای 
این کـه دیگـران را متمایـل بـه حجـاب کننـد از 
روسـری های رنگی اسـتفاده می کنند. شاید با این 
پیش فـرض که بقیه بداننـد که حجاب منحصر در 
پوشـش سـیاه نیسـت و... اما باید دانسـت که باید 
مواظـب دو حالـت باشـند. یکی این که بـا این کار 
انگشـت نما- حتی پیش سـایر خانم ها- نشـوند، و 
دیگـر این کـه جلب توجـه نامحـرم نکننـد. در این 
دو صـورت،  ایـن کار جایز نیسـت و بـدون این دو 

حال طبعـاً جایز!
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اصلاً اين عرف کيست؟
امـا در قضیـه آرایـش، عرف چه کسـانی 
هسـتند؟ متدین هـا یا مـردم عادی؟ جـواب این 
اسـت کـه همـه  مـردم هسـتند؛ آن هایـی کـه 
آرایـش را تشـخیص می دهنـد اگـر بگویند این 
کار آرایـش اسـت، آرایش محسـوب می شـود و 
در غیـر ایـن صورت آرایش نیسـت. به عبارت 
دیگـر نیـازی هـم نیسـت کـه مثـاً 
آدم هـای مذهبی این حـرف را بزنند 
و آن را تشـخیص دهند. براي  مثال 
یـک کـرم سـاده را کسـی آرایـش 
نمی دانـد و در نتیجـه پوشـاندن آن 

 .لزومی نـدارد

اگر رئيس بخواهد؟
در بعضـی از فروشـگاه ها و شـرکت ها برای 
جـذب مشـتری از خانم هـای کارمنـد می خواهنـد 
آرایـش خاصـی داشـته باشـند کـه چنـدان حـدود 
شـرعی در آن رعایـت نمی شـود. باید دقت داشـت 
کـه در ایـن شـرایط نـه کارمنـد مجـاز اسـت کـه 
دسـتور رئیـس را رعایـت کنـد و نـه رئیـس حـق 
دارد کـه ایـن دسـتور را بدهـد. اگـر هم دسـتوری 
داده شـده اطاعتـش واجـب نیسـت؛ چون دسـتور 
خـدا کـه بالاتـر از همـه فرمان هاسـت برخـاف 
آن اسـت؛ البتـه اگر خـود کاری که می کننـد حرام 
نباشـد، درآمدش اشـکالی ندارد هرچنـد آرایش کند 

و آرایشـش را از نامحـرم نپوشـاند.

اگر مشکل باشد يا هزينه       بر باشد چه؟
صـورت  نمـاز  وقـت  در  آرایش کـردن  ایـن  اگـر 
نمي گیـرد و شـخص مي دانـد کـه برداشـتن مانـع، بعـداً 
مشـکل اسـت، بهتر اسـت ایـن کار را نکند، ولـي اگر این 
کار را انجـام داده اسـت و حـالا وقت نماز شـده یا به وضو 
و غسـل احتیـاج دارد، باید این مانـع را برطرف کند؛ فرقي 
هـم نمي کنـد ناخـن کاشـته باشـد یا مـژه مصنوعـي ولو 
این کـه ایـن برطـرف کـردن بـا برطـرف کردن بـا صرف 
وقـت یـا هزینه یا کمـک گرفتن از دیگران ممکن بشـود، 
بـه هـر حال بایـد این مانـع را برطرف کند زیـرا وجود این 
مانـع نمی گـذارد آب بـه مژه هـای اصلی و پوسـت برسـد. 
امـا اگـر متوجه شـود وقـت نمـاز دارد مي گـذرد و فرصت 
برداشـتن  این مانع نیست یا هزینه بسـیار بالایي لازم دارد 
که الان این هزینه را ندارد یا برداشـتنش بسـیار سخت و 

دشـوار اسـت و نتواند بردارد، آن وقت تکلیف و وظیفه 
عـوض مي شـود به ایـن معنا کـه چون مانـع وجود 
دارد، باید وضو و غسـل جبیره انجـام دهد و نمازش 
را بخوانـد )بعضـي از مراجع عاوه بر وضو و غسـل 

جبیـره، تیمم را هـم لازم مي دانند.( 

آرايش و نماز!
خـب یـک خانمـی داریـم کـه برای 
شـوهرش یا محیط هـای صرفاً زنانـه آرایش 
کـرده و نامحرمـی هـم نمی بیند. تـا اینجای 
کار هـم کـه اشـکال نـدارد، امـا آرایشـش از 
نوعـی اسـت که بـا وجـود آن آب به پوسـت 
نمی رسـد و در نتیجـه وضـو یـا غسـلش بـا 
مشـکل روبه رو می شـود؛ این خانـم باید این 
موانـع را قبـل از وضو یا غسـل برطرف کند. 
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اگـر کسـی به هندوسـتان بـرود و آنجـا زندگی کنـد و ده ها متر 
پارچـه به سـر خودش ببنـدد و هر جوری لباس بپوشـد، کسـی 
بـا او کاری نـدارد، امـا اگـر ایـن پارچـه تبدیل به یک پوششـی 
شـود که اسـام به تعابیر مختلف بـه آن تصریح کرده یا اشـاره 
کـرده اسـت، یک دفعـه ای می بینند که بنیاد نظام سـلطه دارد به 

خطـر می افتد.
چـرا موضوعاتـی مثـل حجـاب، توسـط دشـمنان ما ایـن همه 
موردحملـه قـرار می گیـرد؟ چـرا جریـان سـلطه از وجـود پدیده 
متین و انسـانی و ارزشـمندی مثل حجاب این قـدر واهمه دارد؟
بـرای اینکـه آن هـا می دانند وقتـی حجاب در میـان یک جامعه 
موجـب متانـت رفتارها می شـود، خودبه خود به جریـان مقاومت 
کمـک می کنـد. هرزگـی در هـر جامعـه ای موجـب کاهـش 

مقاومـت می شـود. ایـن را همـه مـردم عالـم می دانند.
چرا باید رؤسـای نظام سـلطه و به طور مشخص صهیونیست ها 
بیاینـد و صریحـاً از جوان هـای مـا دعـوت کننـد کـه شـما بـه 
هرزگـی بپردازیـد؟ چـرا نسـبت بـه محجبه هـا ایـن قـدر کینه 
دارنـد؟ بـرای اینکه آن هـا در نهایت می خواهند خـط مقاومت را 

بشـکنند والا آن هـا بـرای ما غصـه فرهنگـی نمی خورند.
موضـوع حجـاب بیشـتر از اینکه بـرای ما یک موضـوع کلیدی 
باشد برای نظام سلطه یک موضوع کلیدی است که اساساً بنیاد 
تمدن غرب را زیر سـؤال برده و در معرض خطر قرار داده اسـت.
مـا در جامعـه خودمـان آن قدر مشـکل حجاب نداریـم که نظام 
لیبرالـی و سـلطه طلب جـاری در کشـورهای غربـی بـا حجاب 

مشـکل دارنـد. آن هـا می رونـد قانـون می گذارنـد کـه یـک 
دختربچـه محجبـه ای را که به میـل خودش و بر اسـاس قانون 
اساسـی آن کشـورها کـه مي گوید پوشـش آزاد اسـت، یک متر 
روسـری روی سـر خـودش گذاشـته اسـت از مدرسـه دولتـی 

اخراجـش کنند.
حـالا در مقابـل ایـن جریـان جهانی که ایجـاد شـده و خیلی از 
خانم هـای غیـر محجبـه، می آیند و محجبه می شـوند و اساسـاً 
به خاطر ارزش انسـانی حجاب، دین اسـام را انتخاب می کنند، 
نظام سـلطه هـم می آید و یـک جریان مضحکـی در مقابل آن 
درسـت می کنـد کـه بـدل بزنند یا بـه قـول بچه هـای رزمنده، 
پاتـک بزننـد و خیلی دل خوش هسـتند به اینکه چند نفـر دارای 
حجـاب پیـدا کنند کـه حاضر باشـند مقابـل دوربین هـا حجاب 

خودشـان را بردارند!
اگـر کسـی مقابـل دوربینـی، حجـاب خـودش را برداشـت، چه 
اتفاقـی در جهـان افتاده اسـت؟ هیـچ اتفاق تازه ای نیسـت، غیر 
محجبـه در عالـم زیـاد اسـت و این ها هیـچ اثری هـم در عالم 

نگذاشته اند.
ایـن حجـاب اسـت کـه در عالـم اثـر دارد. ایـن حجـاب اسـت 
کـه امـروز بـرای بشـریت حرف نو شـده اسـت. اگر کسـی غیر 
محجبـه بشـود، تـازه می شـود یکـی مثـل دیگری، یکـی مثل 
همـه و مثـل دیگری بودن که هنر نیسـت و هیـچ خاصیتی در 

جهـان ایجـاد نمی کند.
 .این حجاب است که در عالم اثر دارد

چرا از محجبه هاچرا از محجبه ها  کينه دارند؟کينه دارند؟
  استاد شیخ علي رضا پناهیان 
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سود امروز، زيان فردا

اهمال کاري، با آسـیب و افسـوس، مسـاوي اسـت و پیامدش همیشـه 

 ت. امـام باقر
زیان هـای جسـمی، روانـی، اجتماعـی و اقتصادی اسـ

ـز زیرا دریایی اسـت کـه گرفتاران 
مي فرماینـد »از اهمـال کاری بپرهی

در آن غـرق شـوند«.1

خوب است بدانید:

 فشـارخون بـالا، زخـم معـده، سـردردهای شـدید، خسـتگی و 

بی خوابـی از مهم تریـن زیان هـای جسـمی اهمـال کاری اسـت.

ب، انزوا، پریشـانی، افسـردگی، بی انگیزگی و احسـاس 
 اضطرا

انـواع  و  پشـیمانی  بی عاقگـی،  و  تلخ کامـی  بی ارزشـی، 

اختالات شـخصیتی از ضررهـای روانی این موضوع اسـت.

 اهمـال کاری باعـث شکسـت و صدمـات جبران ناپذیـر 

اقتصـادی و اجتماعـی می شـود. گاهـي تأخیـر در ثبت نـام 

ت فـرد را 
ک مرکـز علمـی یـا کاری می توانـد سرنوشـ

یـ

کند. دگرگـون 

 پشـیمانی و سرگردانی از دیگر پیامدهاي اهمال کاري 

»و  مي فرماینـد  دراین بـاره   صـادق امـام  اسـت. 

طول التسـویف حیـره؛ اهمـال کاری طولانـی باعث 

سـرگردانی اسـت«.2 مولانـا هـم مي گوید:

وعده فردا و پس فردای تو

 انتظار حسرت آید وای تو

از آن 95 درصد نباشيم

سال جدید، سالی برای ترک عادتی زشت

محمدمهدی عباسی آغوی

اگـر این هـا حـرف دل شماسـت، بدانیـد شـما نیـز جزو 
95 درصـد آدم هـاي مبتا به اهمال کاری هسـتید. اسـم 
آن پنـج درصـد باقی مانـده »انسـان هاي موفق« اسـت. 
اهمـال کاری، بـه تأخیـر انداختـن عادت گونـه و بـدون 
علـت موجّـه کارهایـی اسـت کـه شـخص تصمیـم به 
انجـام آن گرفتـه اسـت. امـروز و فـردا کـردن، درسـت 
مثـل مصـرف مـواد مخدر اسـت؛ چـون راحت تریـن راه 
و لذت بخش تریـن کار موقـت بـرای فـرار از مشـکات 
و مسئولیت هاسـت، ولـی بـدون شـک، کارهـا را پـر از 

اسـترس و پیچیده تـر می کنـد.

یـک عالمـه کار روی میـزم تلنبـار شـده اسـت. یـک 
کـه  فرصت هایـی  از  دلـم  روی  افسـوس  عالمـه 
سـوزانده ام و یـک عالمه حسـرت میـان خاطراتم 
از روزهایـی کـه بـی هیچ ثمری باطلشـان کـرده ام. 
بدقـول!  بابـای  می گوینـد  مـن  بـه  بچه هایـم 
همسـرم بـا حـرص بـه مـن می گویـد  آقـای96! 
بـرای این کـه همـه کارهایـم را در وقـت اضافـه آن 
هـم  آخریـن دقیقه هایـش انجـام می دهم! چند 
روز پیش مادرم به من  گفت »پسرم! خیلی وقته 
پشـت گوشـات پر شـده!« و وقتی تعجـب همراه 
بـا پرسـش مـن را دیـد، گفـت »از بـس کـه همـه 
چـی رو پشـت گـوش مینـدازی!« دیـروز از توی یک 
کتاب، اسم این رفتارم  را فهمیدم و بعد از این به 

خـودم می گویـم: متأسـفم آقـای تسـویف!
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ويروس تسويف
اگر پاسـخ شـما به این سـؤال ها مثبت اسـت، شـاید شما 

هم بـه ویروس اهمـال کاری دچار شـده اید:
مرتـب خـود را سـرزنش مي کنیـد؟ در تصمیم گیري هـا 
معطـل مي مانید؟ براي دیگران دلیل مي تراشـید؟ نگرانی، 
تشـویش و تـرس از شکسـت داریـد؟ احسـاس گرفتاری 
مي کنیـد؟ بي اراده ایـد؟ وسـواس فکـري دارید؟ وسـواس 
عملـي چـه طـور؟ اعتمادبه نفس شـما پایین اسـت؟ و آیا 
این شـعر زبان حـال شماسـت: کاش آن فرصت که پیش 

از مـا شـتافت/ می توانسـتیم آن را بازیافت

ريشه ها را بيابيد
روان شناسـان، علل این مشـکل را در چهار گروه تقسـیم 

کرده اند:
1. عوامـل گرایشـی: همچـون عـدم تمایـل بـه قبـول 
زحمـت )یا ناراحتی(، ترس از شکسـت، ترس از موفقیت، 
عزت نفس پایین، افسـردگی، مالت، خجالت و احسـاس 

تقصیر و... .
2. عوامـل شـناختی: ماننـد اطاعـات ناکافی، مشـخص 
نبـودن اولویت هـا، تردیـد داشـتن، عـدم اطمینـان بـرای 
شـروع کار، درک نکـردن فواید اقدام به جـا و به موقع و... .
3. عوامـل جسـمانی: خسـتگی، اسـترس )فشـار روانی(، 

بیمـاری و... .
4. عوامل محیطی: مثل نبود تشـکیات، سـروصدا، فشار 
کاری بیـش از انـدازه، فعالیت هـای بیـش از حـد متنـوع، 

نبود ابـزار کار لازم و... .
و عوامل دیگري چون: 

 وجود چندین کار مهم و تعیین نشدن اولویت  بین کارها
 معلوم نبودن محدوده زمانی، منابع موردنیاز، محل انجام 
کار و یا سـایر نیازمندی های لازم برای انجام صحیح کار 

 توقع زیاد دیگران یا خود فرد برای انجام کار بی نقص
 عدم شناخت از توانایی ها و ناتوانی های خود 

 دوست نداشتن آن کار و قبول آن از روی اجبار یا اکراه
 نبـود جسـارت و قاطعیـت برای »نه گفتن« بـه افرادی 

که کارهـای اضافی بـه فرد واگـذار می کنند.
 کمال گرایـی وسواسـی و این که می خواهیـم هر کاری 

را عالـی انجام دهیم.
 پی نبردن به اهمیت کار

 عـادات بـدی مثـل خـواب زیاد، تن پـروری و یـا انجام 
کارها توسـط والدیـن و اطرافیان

 ترس از خطر کردن و حفظ وضعیت موجود
 لذت طلبی و فرار از کارهای ناخوشایند

 مشغله های زیاد جانبی
 ناتوانی در تجزیه و تحلیل، و تأخیر در تصمیم گیری

 فراموش کاری
 وابستگی به دیگران برای کمک در کارها

 پایین بودن اعتمادبه نفس.

ره امروز را مسپار فردا
اهمـال کاری مثل هـر عادت بد دیگری قابل تغییر اسـت. 
کافـی اسـت بخواهیـد و ایـن توصیه هـا را بخوانیـد و به 

آن ها عمـل کنید:

انگيـزه، انگيـزه و باز هم انگيـزه: نبود انگیـزه کافي، 
یکـی از دلایل حضور اهمال کاری اسـت. توصیه ما برای 
ایجـاد انگیزه، تصـور کـردن لذت بخش پایان کار اسـت؛ 
وقتـی فرجـام موفقیت آمیز کار را مجسـم می نمایید، بهتر 
و بیش تـر تـاش مي کنیـد تـا آن را بـه پایـان خـوش 
موردنظـر پیوند دهیـد. راه دیگـر، تصور زیان هایـی که از 

اهمـال کاری متوجه شـما شـده یا خواهد شـد. 
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بـراي زمـان چک بکشـيد: بـرای هـر کاری قبـل از 
انجام آن، وقت مشـخصي در نظر بگیرید تا در آن فاصله 
زمانـی، کار را به پایان برسـانید. اگر وقت هر کاری از قبل 
مشـخص نشـود، ممکن است انسـان در انجام آن امروز و 
فـردا کنـد. هم چنیـن برای انجـام هـر کاری تعیین دقیق 
تاریـخ تحویـل، لازم اسـت. بـا توجـه بـه امکانـات خود، 
زمـان دقیق پایان کار را مشـخص کنیـد و البته در تعیین 

ایـن تاریـخ، واقع بین باشـید تا بدقول نشـوید.

کيـک را تکه تکـه کنيـد: کار خـود را بـه بخش هـای 
کوچک تـر تقسـیم کنیـد تـا بتوانیـد بر آن مسـلط شـده 
و از عهـده انجامـش برآییـد. بـراي مثال اگـر می خواهید 
مقاله ای بنویسـید آن را به چند فصل تقسـیم کنید و برای 
هـر کـدام، زمانـی تعییـن کنیـد. پـس از اتمـام هر فصل 
بـراي خـود پاداشـی در نظـر بگیرید. یک کیک بـزرگ را 
نمي تـوان بلعیـد، بایـد آن را تکه تکه کـرد. کارهای بزرگ 
را هـم لقمه لقمـه کنیـد تـا گلوگیرتـان نشـود. فرامـوش 
نکنیـد کـه سـنگ ریزه ها را راحت تر از سـنگ هاي بزرگ 

می تـوان پرتـاب کرد.

اولويـت من کدام اسـت؟ این اولویت بندي را همیشـه 
در ذهن داشـته باشید:

1. کارهـای مهـم و فـوری: ایـن کارهـا باید سـریع انجام 
شـود، در غیـر ایـن صـورت، جریمـه سـنگینی منتظـر 

ست. شما
2. مهـم ولـی غیـر فـوری: متأسـفانه بیش تـر مـردم این 

مـوارد را بـه تأخیـر می اندازنـد. ماننـد تحقیـق آخـر ترم.
3. فـوری ولـی غیر مهـم: معمولًا امور مربـوط به دیگران 

اسـت. مانند چـای آوردن برای میهمان.

4. نـه مهـم و نـه فـوری: ماننـد امـور سـرگرم کننده و 
تلف کننـده وقـت کـه باید بـه حداقل برسـد ماننـد دیدن 

تلویزیـون. سـریال هاي 

تـوان خـود را وزن کـن: »با یک دسـت نمي تـوان دو 
هندوانـه برداشـت« اگر مـا کاري را بپذیریم کـه از توان و 
طاقـت مـا فراتر باشـد، در حقیقـت، با این انتخـاب غلط، 
زمینـه اهمال کاری خـود را فراهم سـاخته ایم؛ بنابراین هر 
کس ابتدا باید برآورد درسـتی از توان خود داشـته باشـد و 

در گام بعدي کاری متناسـب بـا توانش بپذیرد.

 از عهـد و پيمـان کمک بگير: به خودتـان قول بدهید 
یـا عهد ببندیـد کـه در انجـام کاري کوتاهی نکنیـد، اگر 
بدقولـي کردید و عهد شکسـتید، حتمـاً خودتـان را تنبیه 
کنید. در علم اخاق به این شـیوه »مشـارطه« می گویند. 
بـراي مثـال اگر ایـن کار را تا فان زمان انجـام ندادم باید 
اتـاق دوسـتم را تمیز کنم یـا یـک روز روزه بگیرم. گاهی 
ایـن قول هـا و وعده هـا را با بسـتگان و دوسـتان در میان 
بگذارید، شـاید در رودربایسـتي با آن ها موفق به انجامش 

شدید!

روزي نيـم سـاعت هـم کافـي اسـت: بـراي هـر 
روزتـان وقـت مشـخصی را تعییـن کنیـد و این وقـت را 
فقـط بـه کارهایـی بپردازید که پشـت گـوش انداخته اید. 
مطمئن باشـید همین سـی دقیقه کوشـش، همه مشکل 
اهمال کاری شـما را از میـان برمی دارد. مي دانید که همین 
نیـم سـاعت ها در سـال بیـش از 182 سـاعت مي شـود و 

ایـن یعنـي کلـي وقت نـاب بـراي انجام هـر کاري. 
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تيرتـان خطـا نـرود: راه رفتـن و کار کـردن بی هدف 
مثـل تیراندازی با چشـمان بسـته اسـت. مقـدار و ارزش 
هدفتـان را در نظـر بگیرید و تاشـتان را مطابـق آن بالا 
ببرید. تاش کسـی که می خواهد در مسـابقات اسـتانی 
اول شـود با کسـی کـه می خواهد قهرمان ملـی یا برنده 
مسـابقات جهانی شود، متفاوت اسـت. توجه به این نکته 
باعـث می شـود پیـش از ورود بـه کار، موانع را شناسـایی 
کنیـد. راه کارهای مقابله با آن هـا را در نظر بگیرید و برای 
هر مرحله، برنامه مشـخص داشته باشـید. برای موفقیت 
در زندگـی نیز این سـه مرحلـه لازم اسـت: هدف گذاری، 

برنامه ریـزی و اقـدام عملی. 

از  را  فهرسـتی  بسـازيد:  برنامه ريـزى  سـازمان 
کارهایتـان تهیه کنید و ببینید چه چیزهایی وقت شـما را 
تلـف می کنـد و باید حـذف شـود. در آخر هـر روز برنامه 
خـود را نگاه کنیـد و ببینید چه قدر به آن عمـل کرده اید. 
وقت هـای اضافی را بـا کارهای ویژه ای مثل حفظ شـعر 
و حدیـث و... پـر کنید. به چگونگی انجـام کارها نیز فکر 
کنیـد. یادتان باشـد برنامه شـما بایـد واقع بینانه باشـد نه 

آرمانـی تـا اعتمادبه نفـس شـما را افزایش دهد.
یادتـان نرود که اهمال کاری مثل سـرماخوردگی نیسـت 
تـا با چنـد قرص و کمی اسـتراحت رفع شـود، بلکه مثل 
سـینوزیت اسـت؛ اگر مراقب نباشـید دوباره عود می کند. 

داروی آن هم برنامه ریزی همیشـگی اسـت.
بـرای هـر مـاه خـود برنامه ریـزی کنیـد: فـرض کنیـد 
)بـا بـه دور( آخریـن مـاه زندگـی شماسـت آیا بـاز هم 
همین طـور عمـل می کردیـد؟! جداگانـه بـرای هـر مـاه 

برنامـه بنویسـید و اهـداف آن مـاه را تعییـن کنیـد.

اهـل عمل باشـيد: از »همیـن لحظه« با عمل شـروع 

کنیـد. مطمئـن باشـید تنهـا چیـزی کـه ممکـن اسـت 
مانعتان شـود خود شـما و انتخاب های نادرسـتتان است. 
قـدرت خودتـان را باور کنید. خیلی سـاده فقط اهل عمل 
باشـید. از کوچک تریـن کارها آغـاز کنید. اگر قرار اسـت 
یـک تماس بگیرید همین الان انجامش دهید. احسـاس 

سـبکی بعـدش لذت بخش خواهـد بود.

سـارقان را دسـتگير کنيـد: شـناخت و دسـتگیري 
سـارقاني کـه طـاي وقت شـما را مي برند، کار سـختي 
نیسـت. دقـت کنیـد در طـول روز و هفته چـه چیزهایی 
اوقـات شـریف شـما را تلف می کننـد. آن ها را فهرسـت 

کنیـد و برای حذفشـان بکوشـید.

لازم نيسـت بهترين باشـيد: یک ضرب المثل عربی 
می گویـد »تخم مـرغ امروز بهتـر از مرغ فرداسـت«. این 
قـدر بـه خودتـان نگویید مـن و کارم باید بهترین باشـد. 
به خاطر داشـته باشـید کـه خـودِ »عمل کردن« بسـیار 
مهم تـر اسـت. یک تحقیـق خوب را سـر موقـع تحویل 
دادن بهتـر اسـت از این کـه یـک تحقیـق عالـی را دیـر 
تحویـل دهیـد یا هرگـز نتوانید آن را به اسـتاد برسـانید.

تغييـر فرهنـگ لغـات: گاهـي لازم اسـت کلمـات 
»امیـدوارم«، »آرزو« و »شـاید« را از فرهنـگ لغات خود 
حـذف کنید. ایـن کلمات، ابـزار بـه تعویق انـدازی کارها 
هسـتند. هر وقت این کلمات وارد ذهن شـما می شـوند، 
جمـات تـازه ای را جانشـین آن هـا کنید، بـراي مثال به 
جـای جمله »امیدوارم کارها روبه راه شـوند«. بگویید »آن 
کار را عملی خواهم سـاخت!« دانشـمندي مي گوید: مدام 

نگـو سـعی می کنم، »سـعی می کنـم« را انجـام بده! 
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توانایی هـا،  تـرس:  بـه  بـا شـليک  خودشناسـي 
ضعف هـا، موفقیت های قابل دسـترس، موفقیت هایی که 
تاکنـون کسـب کرده ایـد، شکسـت ها و... همـه را در یاد 
داشـته باشـید و به جایگاه خود در برابر دیگران بیندیشید. 
ترس هایـی که در گوشـه ذهنتـان پنهان شـده اند بیرون 
آوریـد و بـه آن هـا بنگریـد. روان شناسـان معتقدند ترس 
تـا وقتـی دلهـره آور اسـت کـه از آن فـرار می کنیـد؛ »به 

مشـکات امـروز فکـر کنید نـه ترس های فـردا«.

واگـذار ايـن مسـئوليت را: گاهـی لازم نیسـت همه 
کارهـا را خود شـما انجـام دهید. بعضـی امور را بـه افراد 
آگاه و بـا مسـئولیت بسـپارید و مـدام از آن هـا گـزارش 
بخواهیـد. ایـن کار بخشـی از وقـت شـما را آزاد می کند.

تنوع را بطلبيد: پس از انجام کارهای سخت، کمی تنوع 
داشـته باشـید. مانند خواندن یک کتاب جالب، یک چرت 
کوتاه، پیاده روی و...؛ البته استراحتتان بیش از کارتان نشود.

بهانه هـا را بتـراش : دلایل خـود را بـرای اهمال کاری 
بررسـی کنید. سـعی کنید بهانه ها را از خود بگیرید و این 

بیت حافظ شـیراز را در یاد داشـته باشـید که:
به مأمنی رو و فرصت شمر غنیمت وقت

 که در کمین گه عمرند قاطعان طریق 

راندن حواشـى به حواشـي: بـه محض آمدن سـراغ 
کار، آن را شـروع کنید و به حواشـی غیرضروری نپردازید. 
بـراي مثـال یکـی از دام هـای اهمـال کاری آن اسـت 
کـه فـرد هنگام شـروع مطالعـه به مرتـب کـردن میز و 
کتاب ها سـرگرم می شـود و بـا خود می گوید امـروز وقتم 

تمام شـد بعـداً مطالعـه ام را شـروع می کنم.

هنـر نه گفتـن: وقتی سـرتان شـلوغ اسـت تـوان »نه 
گفتن« داشـته باشـید و مسـئولیت جدیـدی را نپذیرید.

تغييـر به مقـدار لازم: گاهـی تنبلی و اهمـال کاری به 
خاطر شـرایط محیطی خاصی اسـت که فـرد در آن قرار 
گرفتـه اسـت. تغییـر و تحـول در ایـن شـرایط می توانـد 
تنبلـی و بی حالـی را از افـراد دور کند. سـعی کنید محیط 

شـما بانشـاط، هماهنگ و مناسب باشد.

حرف آخر
اگـر می خواهید همـواره با اضطراب کارهـای عقب افتاده 
همراه نباشـید و اگر آرزو دارید بر قله هاي موفقیت صعود 
کنیـد، همیـن الان قلم و کاغـذ را برداریـد و برنامه اش را 
بنویسـید. اگر قرار باشـد معجـزه اي عادت هـاي بدتان را 
از میـان بـردارد، آن تصمیم و اراده شماسـت که می تواند 
تحـول ایجـاد کنـد. یـک فـرد عمل کننـده باشـید، نـه 
آرزوکننـده. امیدوار باشـید نـه انتقادکننده. تـا کی زندگی 
کردن در گذشـته معدوم و به انتظار نشسـتن برای آینده 

موهـوم؟ بیاییـد در زمان حـال زندگی کنیم.
ما فات مضی وماسـیأتیک فأین قـم فاغتنم الفرصه بین 

العدمین3
سعدیا دی رفت و فردا همچنان موجود نیست 
 در میان این و آن فرصت شمار امروز را

پي نوشت ها
1. بحارالانوار، ج 78، ص 164.

2. همان، ج 73، ص 365.
3. آنچـه از دسـت رفـت گذشـته اسـت و آنچـه خواهـد آمـد 
کجاسـت؟)معلوم نیسـت بیاید( پس برخیز و فرصت بین دو عدم 
.)دیـروز و فـردا( را غنیمـت شـمار. )منسـوب بـه امـام علي(
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خانواده خانواده خوشبخت حيوانات حيوانات
این عکس ها حرف دارند
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مجموعه ره نامه
 آيت الله سيدعلی خامنه ای   انتشارات انقلاب اسلامی |

چطـور می شـود بـه جـان کام رهبـر معظـم انقـاب دربـاره 
مسـائل کشـور دسترسـی پیـدا کـرد؟ فکـر می کنـم تـاش 
بـرای رسـیدن به پاسـخ این سـؤال بـود که به تولـد مجموعه 
»ره نامـه« منجـر شـد؛ مجموعـه ای چهـل  جلدی کـه در هر 
جلـد، خاصـه ای از دیدگاه های رهبـر انقاب درباره مسـائلی 
همچـون رسـانه و فضـای مجـازی، هنـر، علـم و فنـاوری، 
مهدویـت، هویـت ملی و عدالـت را بازخوانی می کنـد. خواندن 
هـر جلـد از ره  نامـه زمان چندانـی نیاز نـدارد، امـا در فهم نگاه 

امـام خامنه ای حـول موضوعـات مختلف راهگشاسـت.

روشنای خاطره ها
  مرتضی سرهنگی     سوره مهر |

مرتضی سـرهنگی از پیشکسـوتان ادبیـات دفاع 
مقدس اسـت و نقشـی پررنـگ در ثبـت حوادث 
آن دوران و خاطـرات رزمنـدگان دارد. او در کتـاب 
بـا  هم نشـینی  سـال ها  از  خاطره هـا  روشـنای 
شـاهدان روزهـای حماسـه و ایثار، چهـل خاطره 
مختصـر و کوتـاه را کنـار هـم گذاشـته اسـت تا 
کتابـی درس آمـوز و اثربخـش را بـه شـما هدیـه 
بدهـد. کسـانی که نویسـنده ایـن کتاب، سـابقه 
را  مبارکـش  دغدغه هـای  و  شـیرین  نثـر  او، 

می شناسـند، خوانـدن ایـن کتـاب را از دسـت نمی دهنـد.

چه بخوانيم 
کتاب آشناچند پیشنهاد خواندنی 

چمدان های قدیمی
  علی رضا قزوه    شهرستان ادب |

شـعر علی رضا قزوه را با شـوریدگی کلمات و آزادگی در بیان 
بـه خاطـر می آوریم. »چمدان هـای قدیمـی« در بردارنده 56 
غـزل از این شـاعر خـوش ذوق، متعهـد و انقابی اسـت که 
هـر کدام جنبه ای از شـاعرانگی های او را نمایندگی می کنند. 
ایـن کتاب در سـال 1391 به انتشـار رسـیده اسـت، اما مرور 
غزل های قزوه همیشـه تازگی دارد و همواره خواندنی اسـت.

عروج تا بی نهایت
   آيت الله مصباح يزدی  

| انتشارات موسسه امام خمينی
چـرا نمـاز اسـباب رشـد و شـکفتن مي شـود؟ نمـاز حقیقـي 
چـه ویژگي هایـي دارد؟ حقیقـت و روح آن کـدام اسـت؟ چه 
ضرورتـي دارد در نمـاز توجه قلبي به خداوند داشـته باشـیم؟ 
چگونـه از بنـد هرچه غیر اسـت رهـا شـویم و در ملکوت یاد 
الله سـاکن شـویم؟ براي دسـتیابي به اخاص و حضور قلب 

چـه کنیم؟ 
آیـت الله مصبـاح یـزدي در کتابـي بـا نـام »عـروج تـا 
از  بهره گیـري  بـا  بي نهایـت« 
روایـات و سـفارش های بزرگان 
دینـی، با بیاني شـیوا و شـیرین 
و در سـخنانی محکم و اسـتوار، 
پرسـش هایی از ایـن دسـت را 

پاسـخ داده اسـت.
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سفر به گرای ۲۷۰ درجه
  احمد دهقان   سوره مهر |

همـراه  بـه  ناصـر  کـه  یک بـار 
دوسـتش علی به جبهه مـی رود، 
دوسـتش بـه او می گوید کـه قرار 
اسـت عملیات کربـای 5 انجام 

شـود. ناصـر بـه همـراه دوسـتانش در این عملیـات حاضر 
می شـوند و در نهایـت مجـروح می شـود. بـه خاطـر ایـن 
جراحـت مجبور می شـود به شـهر و دیار خـودش بازگردد و 

زندگـی عـادی را از سـر گیـرد تـا این که... 
ایـن کتـاب اولین بار در سـال 1375 منتشـر شـد. در همان 
سـال احمـد دهقـان نویسـنده ایـن کتـاب، جایزه بیسـت 
سـال داستان نویسـی، جایزه چهارمیـن دوره انتخاب کتاب 
سـال دفـاع مقـدس و جایزه بیسـت سـال ادبیـات پایداری 

را دریافـت کرد.

 کامبوزیا
 گروه فرهنگی شهيد ابراهيم هادی   

انتشارات شهيد ابراهيم هادی |
شـاید وقتی داسـتان زندگـی امیرتـوکل کامبوزیـا را بخوانیم، از 
خودمـان و تنبلی هـا و کم کاری هایمان شـرمنده شـویم! مردی 
کـه بـه چندیـن زبـان تسـلط داشـت و در رشـته های مختلـف 
علمـی و دینـی صاحب مطالعات گسـترده و تخصصی بـود، اما 
بـرای ابـراز اعتقادات دینـی در اجتماعات و دشـمنی و مخالفتی 
کـه بـا خاندان پهلوی، یهود و صهیونیسـم داشـت، مورد غضب 
حکومـت پهلوی قرار گرفـت و محکوم به اعدام شـد! هرچند با 
وسـاطت یکـی از بزرگان از اعـدام نجات پیـدا می کند و مجبور 
می شـود بـرای ادامه زندگی، باقـی عمر خود را در یکـی از نقاط 

دورافتاده ایـران بگذراند و...
و  جـذاب  ماجراهـای  از  مملـو  کامبوزیـا، 

حیرت انگیز این دانشـمند ناشناخته ایرانی 
اسـت و حتـی می تـوان از ایـن کتاب و 
از داسـتان زندگـی ایـن مرد بـه عنوان 
کتـاب انگیزشـی بـرای گرم تر شـدن 

 .موتـور زندگی اسـتفاده کـرد

مناجات
  عباس حسين نژاد    سوره مهر |

همه چیـز ایـن کتـاب متفـاوت اسـت؛ از قطـع خـاص و بسـیار 
کوچـک تا محتوای خاقانه و زاویه نگاه خاص نویسـنده و البته 
اسـتفاده از کلمـات و عبارات بـه روزی که بـرای گفت وگو با خدا 
کمـی عجیب بـه نظر می رسـند. »مناجـات« شـامل  فرازهایی 
مناجات گونـه اسـت که با آمیختگـی به طنز و البتـه نیم نگاهی 
بـه مسـائل روز، بـه یک اثـر متفاوت تبدیل شـده کـه می تواند 

رنـگ متفاوتـی به اوقـات بندگی شـما بدهد.

خاطرات سفیر
  نيلوفر شادمهری   سوره مهر |

»و سـرانجام راهی پاریس شدم. پایم که رسید به فرانسه، 
بـا اولیـن رفتارها و سـؤال هایی که درباره حجابم می شـد 
و به خصـوص دربـاره وضعیـت و شـرایط ایـران، متوجـه 
شـدم آنجا کسـی مـن را نمی بینـد. آنکه آن هـا می دیدند 
و با او سـر صحبـت را باز می کردند، یک مسـلمان ایرانی 
بـود، نـه نیلوفـر شـادمهری. آن هـا چیـز زیـادی از ایران 
نمی دانسـتند. اگر بخواهم دقیق تر بگویم، شـناختی که از 
ایـران داشـتند، فاصله زیـادی حتی با واقعیت داشـت؛ چه 
رسـد به حقیقت و من شـدم ایـران! من باید پاسـخگوی 

همـه نقـاط قـوت و ضعـف 
ایـران می بـودم و...« بـه نظـر 
می رسـد همیـن چنـد خـط از 
نویسـنده درباره کتابش شما را 
خوانـدن یـک کتاب جـذاب و 
نکته آموز تشـویق کرده باشـد.
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همـه مـا حرف هایـی را از برخـی آدم های خاص یا عادی اطرافمان به یاد داریم که از هیچ جایی نیامده، توی هیچ کتابی نوشـته نشـده 

و فقـط حاصـل ذوق یـا کشـف گوینـده بـوده، ولی آن قدر زیبا، عمیق یا دسـت کم تأمل برانگیز اسـت کـه در خاطر ما مانـده یا خودمان 

نگهـش داشـته ایم کـه جایی از آن اسـتفاده کنیـم. این حرف های شـیرین و حتی گاهی تلخ را باید نوشـت تا دیگران هـم از لذت درک 

یـا تأثیـر معنایـش بهره ببرند. این دو صفحه را نیز با همین دلیل پیش روی شـما گشـوده ایم، اما به ادامـه دادنش قول نمی دهیم، مگر 

این کـه شـما خزانـه مجلـه را با هدیه همیـن حرف ها پر کنید. شـماره 09361730365 برای ارسـال پیامک های شـما در نظر گرفته شـده 

اسـت. اگـر بـدون هیچ مقدمه ای فقط اصـل حرف را هم پیامک کنید، کافی اسـت.

 می گفت: بعضیا اون قدر فقیرند که فقط پول دارند!
 می گفت: زندگی رو فقط برای زندگی کردن بازی کنید نه برُدن.

 می گفت: آدم بزرگتر رو می خواد چکار؟! این که دستش رو بگیره و بگه از این ور برو...
 می گفت: هیچ وقت برای یه شکات، کُمد زندگیت رو بهم نریز!

 می گفت: زندگی مثل بستنیه تا آب نشده باید ازش لذت برد.
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می گفت...
   به انتخاب زهرا حاجی زاده 



 می گفـت: غصـه مثل گوشـت مونده سـت. هر کی بخـوره از 
دنیا رونده سـت!

 می گفت: توجه مفت، حرف مُفت رو تقویت می کنه.
 می گفـت: کنجـکاو حرف هایـی کـه پشـت سـرتون میزنـن 

نباشـید تا خـواب راحـت یادتـون نره.
 می گفـت: هـر بار کـه مدادتون رو می تراشـید تا تیـز و قبراق 

بشـه، ناچارید کمی از چوبـش رو دور بریزید.
 می گفـت: آدم خوبـی بـاش، امـا وقتـت رو بـرای اثباتـش به 

دیگـران تلـف نکن.
 می گفـت: اعتمـاد مثـل دومینـو می مونـه. طول می کشـه تا 

بچینـی ولـی خـراب کردنش تـو چند ثانیه اسـت.
 می گفـت: اگـه آرامـش می خوای همـه زندگیـت رو برا همه 

نکن. تعریف 
 می گفـت: یه زندگی بیشـتر نداری، قصه ای بسـاز کـه ارزش 

گفتن داشـته باشه!
 می گفت: همه قشنگن، اما هرکسی به چشم یکی!

 می گفـت: بعضـی وقت ها فقـط باید دووم بیاریـم و مهمه که 
بدونیم چـه وقت هایی!

 می گفـت: یـه کاری کـن میـون فرشـته ها باشـی نه وسـط 
شیطونا!

 می گفـت: از خـاص بودن نترس بلکه از این بترس که شـبیه 
افراد دیگه باشی.

 می گفت: یاد بگیر قید برخی آدم ها رو بزنی!
 می گفـت: یـه مشـت آدمـی کـه توی دنیـای واقعـی هیچی 
نشـدن، دارن زور میزنـن تـو دنیـای مجـازی یـه چیزی بشـن؛ 

حکایـت خیلیامونه!
 می گفت: شکسـتن اعتمـاد مثل مچاله کـردن کاغذ میمونه. 

می تونـی صافش کنـی ولی مثل اولش نمیشـه.
 می گفـت: پـول فقـط زمانـی می تونـه خوشـبختی بیـاره که 

چیـز دیگری نباشـه کـه خوشـبختی بیاره.
 می گفت: راه رفتن عادی هم کفش مناسب می خواد.

 می گفـت: زندگـی مثـل دوربیـن عکاسـی میمونـه، رو هـر 
چیـزی زوم کنـی بهـش می رسـی.

 می گفت: آدم ها رو با گردش زمان بشـناس نه با گردش زبان.
 می گفت: تو کشتی که هستی با نا خدا در نیفت.

 می گفـت: بعضـی اتفاق ها دلت رو میشـکنن اما چشـمات رو 
میکنن! باز 

 می گفت: گذشته رو یا باید خواب کرد یا باهاش حال کرد!
 می گفت: آدم پُرسون پُرسون خودشو می  رسونه هِندستون!

 می گفـت: وقتـی زندگیت شـیرین شـد، جشـن بگیـر. وقتی 
تلخ شـد، رشـد کن.

 می گفـت: هر وضعیتـی رو می تونی با تغییر خودت بهتر کنی.
 می گفـت: شـاید چـون با خودمـون راحت نیسـتیم از دیگران 

میشیم! ناراحت 
 می گفـت: جـاده زندگـی اگـه خیلـی صـاف و همـوار باشـه 

خوابمـون می بـره.
 می گفـت: آنقـدر خوب باشـید کـه ببخشـید، اما آنقدر سـاده 

نباشـید کـه دوباره اعتمـاد کنید!
 می گفت: همیشه خودت باش. دیگران به اندازه کافی هستن!

 می گفـت: دشـمنی که از روبـه رو میاد، ترس نـداره. فکر اونی 
باش کـه نمی بینی اش.

 می گفـت: از آدمـی کـه باهـاش دلـی رفتـار کـردی و دیدی 
باهـات بـا سیاسـت رفتـار می کنه، فاصلـه بگیر.

 می گفت: ادب خرجی نداره، ولی همه چیز رو می خره...
 می گفـت: اگـه هیچ کـس قدرتـو نمیدونـه، به احتمـال قوی 

جای اشـتباهی ایستادی.
 می گفت: سازگاری مثل پاک کن میمونه، بدی ها رو کم رنگ تر 

می کنه.
 می گفت: سکوت، بعضی وقت ها نشانه تفکره نه رضایت!

 می گفت: با کسی بیشتر از جنبه اش رفاقت نکن!
 می گفـت: پیـاز هـر چقـدر هـم گـرون بشـه، نمیـره قاطـی 

میوه هـا.
 می گفت: اگه یه چشمه یه بار آب داده دوباره هم میده!

 می گفت: کاسه تا نشکنه آب ازش چکّه نمی کنه.
!می گفت: کبریت  های سوخته دیگه هیچ وقت روشن نمیشن 

3939



سعيد صلح ميرزايي
 مسئول دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب اسلامي 

در قم

به رسـمیت شـناختن شـغل خانه داري توسـط جامعه و شـرافت 
دادن به این شـغل مهم اسـت؛ چون واقعاً شـغل مهمي اسـت. 
کمـا این کـه آقـا یـک فرمایشـي هـم دارند نسـبت به مـردان. 
مي فرماینـد کـه من بـه مجموعه هـاي نظامـي این توصیـه را 
مي کنـم کـه شـبانه روز بایـد بـراي انقـاب کار کنیـد؛ چـون 
مـا آن قـدر عقـب هسـتیم و کار داریـم کـه شـبانه روز بایـد کار 
کنیـد، ولـي یک اسـتثناء دارد؛ اسـتثناء را هم مي گوینـد خانواده 
اسـت. بعضـي از بچه هـاي انقابـي را مـن دیدم که بـه عنوان 
افتخـار خودشـان مي گفتنـد از سـاعت پنج صبح در جلسـه ام تا 
دوازده شـب. خیلـي موقع هـا بچه هایـش هـم او را نمي بیننـد. 
پنجشـنبه جمعه هایش را هـم پُـر کـرده و افتخـار مي کنـد. این 
دقیقـاً مخالف نگاه حضرت آقاسـت. ایشـان مي فرماینـد باید به 
خانـواده برسـید. مي فرماینـد بـه خاطر ایـن کوتاهي هـا بود که 
برخـي از انقابي هـاي مـا غفلـت کردند و شـجره خبیثـه اي در 
خانواده شـان شـکل گرفـت. ایـن تعبیر آقاسـت؛ شـجره خبیثه.

محمدجواد لاريجاني 
تحليلگر مسائل سياسي 

حدود برهنگي در هر کشـوري مشـخص اسـت و حدودي دارد. 
شـدیدترین قوانیـن مبـارزه با برهنگـي در آمریکا هم هسـت و 
امروز اعمال هم مي شـود، اما سـایز برهنگي شـان بسـته به نوع 
خودشـان اسـت. مردم در کشـور ما فکر مي کنند همه در دنیاي 
غـرب لخـت راه مي روند! بنده هفت هشـت سـال در بین این ها 
زندگـي کـرده ام، آن هـم در برکلـي کـه یکـي از لیبرال تریـن 
بخش هـاي آمریـکا و دنیاي غرب اسـت. شـما فرض کنید یک 
خانمـي با لباس نامناسـب به بانـک برود، بانـک مي تواند به این 

خانوم خدمات ندهد و بگوید لباسـش نامناسـب اسـت.
در یـک شـرکت هواپیمایـي یـک خانمـي کـه لباس چسـبان 
پوشـیده بـود، او را از هواپیمـا پاییـن آوردند و آن خانـم در دادگاه 
شـکایت کـرد، امـا دادگاه بـه نفـع آن شـرکت هواپیمایي حکم 
صـادر کـرد و گفـت شـما نمي توانیـد بـا این نـوع پوشـش وارد 

هواپیما شـوید.
در آمریکا اگر کسـي پشـت پنجره خانه اش که قابل رؤیت است، 
بخشـي از بدنـش را کـه ممنوع اسـت عریـان کند، شـهروندان 
دیگـر مي تواننـد با پلیس تمـاس بگیرند و به پلیـس بگویند که 

چـرا او خـودش را لخت کرده اسـت؟!

کي چي گفت؟ 
از ميان گفت وگوهاي ديگران
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حسن رحيم پور ازغدي
عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي

یهودیـان در کل دنیـا 15 میلیون نفر هسـتند که اصاً جمعیتي 
نیسـت. یهودیـان در جهـان تمـام شـدند! اکثـر یهودیـان اصاً 
مذهبي نیسـتند؛ آن ها سـکولار و عیاش و خوش گذران هسـتند 
کـه اهل عبادت نیسـتند؛ یهودیاني هم که مذهبي هسـتند ضد 

اسـرائیل هسـتند و پرچم آن ها را آتـش مي زنند.
یک زمانـي فقـط در ایـران پرچـم آمریـکا و اسـرائیل را آتـش 
مي زدنـد، الان در 120 کشـور جهـان آتش مي زننـد. یک زماني 
تنهـا در ایـران مـرگ بر اسـرائیل مي گفتنـد ولـي الان در ده ها 
کشـور و همـه دانشـگاه هاي آمریـکا و اروپـا مـرگ بـر آمریـکا 
مي گوینـد. چـه کسـي بـاور مي کـرد در دانشـگاه هاي آمریـکا 

شـعار مـرگ بر اسـرائیل سـر بدهند؟

وحيد جليلي
پژوهشگر و فعال فرهنگي

 اگـر شـهدا بـر حجـاب تأکیـد مي کردنـد مي دانسـتند کـه 
فداکاري شـان صرفـاً براي ایـرانِ جغرافیایي نیسـت؛ بلکه براي 
ایران فرهنگي و تمدني هم هسـت و مي دانسـتند که غربي ها و 
غرب زده ها در کمین ایران فرهنگي و هویت تمدني ما هسـتند.

غیـظ عجیب وغریـب آمریکایي ها نسـبت به حجـاب زن ایراني 
و عصبانیـت نه فقـط از چادري هـا بلکـه از همـه کسـاني کـه 
نمي خواهنـد کامـاً شـبیه زنـان غربـي بشـوند براي ما بسـیار 
شـیرین و نشـانه اي از شکسـت آن ها در برابر اسـتقال خواهي 

ایراني ها سـت.
تسـلیم نشـدن زن ایرانـي در برابـر تهاجـم زر و زور و تزویـر 
هـم نمـود اسـتقال، هـم آزادي و هم اسـام خواهي اوسـت و 
جـرم نظـام جمهوري اسـامي این اسـت کـه از جمهـور ملت 
در برابـر گروهک هـاي تجزیه طلـب و هویت سـتیز و غـرب زده 
دفـاع مي کنـد و ظرفیت هاي فرهنگـي، اجتماعـي و قانوني اش 
را بـراي مقابلـه بـا »کاریکودتاي« ضد هویتـي و ضد تمدني به 

 .کار مي گیـرد

علي باقر طاهري نيا
رئيس مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي

پهنـه  جغرافیایي ایران اسـامي یک درصد مسـاحت جغرافیایي 
جهان را شـامل مي شـود درحالي که بیـش از 2 درصد تولید علم 
جهـان، متعلق به کشـورمان اسـت و بـه لحاظ کیفـي 4 درصد 
مقالات پراسـتناد دنیـا را داریم. همه  این ها نشـان دهنده کیفیت 

بالاي تولیدات علمي دانشـمندان ایراني اسـت.
اگر مي خواهیم مسـیر آینده کشـور را ببینیم باید به روند رشـد و 
سـرعت پیشرفت علم در کشـور بپردازیم. در یک سـال اخیر در 
شـاخص دانشـمندان یک درصـد برتر جهان ما رشـدي نزدیک 
بـه 20 درصـدي داریـم. هم اکنـون مـا 840 دانشـمند داریم که 
جـزو یـک درصد برتر و هزار و 863 دانشـمند داریـم که جزو دو 

درصدِ دانشـمندان برتر جهان هسـتند.

سيد هاشم ميرلوحي
 نويسنده و پژوهشگر

صحبت هایـي کـه امـام در زمـان حیاتـش و مخصوصاً بعد 
از انقـاب در مـورد آمریکا و اسـتکبار داشـته، اگـر خوب گوش 
مي کردیـم و مي فهمیدیـم و به آن عمل مي کردیـم، دیگر لازم 
نبـود مقـام معظم رهبـري لب  ترَ کننـد و دائـم از خباثت آمریکا 

بگویند. برایمان 
 نکتـه اي کـه امـام به آن اشـاره داشـتند ایـن بود کـه: پیامبران 
الهـي به اهدافشـان نرسـیدند، ولي وظیفه شـان را انجـام دادند و 
مـا بـه عنوان یک مسـلمان و فردي که بعضي از قضایـا را دیده 
و تشـخیص مي دهیـم کـه حقیقت چیسـت، باید وظیفه مـان را 
به طـور کامـل انجام بدهیـم. حالا اگـر قضایا طـور دیگري رقم 

خورد، لااقل در آن دنیا مسـئول نیسـتیم.
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1. »از همه لباس های دنیا شیک تره و فقط 
خودت می تونی اونو بدوزی« پاسخ این معما 

را از کدام آیه قرآن می فهمیم؟
الف( آیه 26 سوره اعراف

ب( آیه 19 سوره نور
ج( آیه 255 سوره بقره

2. هم صاحب مقام ویژه در نزد خداست و 
هم دارای مقام شفاعت

الف( حضرت علی اکبر
ب( حضرت معصومه

ج( حضرت عبدالعظیم حسنی

3. برای تجدید قوا بعد از مبارزه سخت و 
سنگین زندگی به این نقطه استراحت نیاز 

داریم
الف( خانواده 

ب( تفریحات سالم
ج( کتاب  و ورزش

4. »شما که یوسف حسنید و نغمه داود« 
خطاب این شعر کیست؟

الف( امام رضا
ب( امام زمان

ج( حضرت معصومه

5. این عالم بزرگوار می فرمودند: زیارت امام 
رضا از زیارت امام حسین بالاتر است

الف( علامه طباطبائی 
ب( آیت الله دستغیب

ج( آیت الله بهجت

6. از آثار زیارت است
الف( گره گشایی، بازسازی خویشتن

ب( ایجاد بستر توبه و بازگشت به فطرت
ج( هر دو گزینه

7. در ارتباط پدر و دختر، کدام گزینه غلط است؟
الـف( اگر بین او و مادرش بحث و مشـاجره 

شد، سـریع مداخله کن.
ب( آرزوهایش را کوچک نشمار.

ج( گاهـی همراه او بیسـت بار یـک کارتون 
را تماشـا کن.

8. در ارتباط مادر و دختر، کدام گزینه غلط است؟
الـف( او حداقل به شـش سـاعت خـواب در 

شـبانه روز نیاز دارد.
ب( مادر او باش نه بهترین دوستش.

ج( مهربانـی را بیـش از آنچـه لازم اسـت به 
او یـاد بده.

9. آدم ها می توانند حرف های... بزنند، ولی 
آدم... نباشند.

الف( بدی، بدی
ب( خوبی، بدی

ج( خوبی، خوبی

10. در قضیه آرایش، عرف چه کسانی هستند؟
الف( آدم های مذهبی

ب( فقط خانم ها 
ج( عموم مردم

محجبه ها  با  ستیز  به  سلطه  نظام  چرا   .11
می رود؟

الف( مسئله، تغییر فرهنگ هاست.
ب( می خواهند خط مقاومت را بشکنند.

ج( حجاب را خلاف آزادی می دانند.

12. چند درصد مردم مبتلا به تسویف هستند؟
الف( 35 درصد
ب( 55 درصد
ج( 95 درصد

13. از عوامل شناختی اهمال کاری است
الف( مشخص نبودن اولویت ها
ب( عدم تمایل به قبول زحمت

ج( معلوم نبودن محدوده زمانی

درباره  انقلاب  معظم  رهبر  دیدگاه های   .14

مسائل مختلف را در این مجموعه ببینید
الف( راه رهبرم

ب( ره نامه
ج( رویش و پویش

15. خرجی ندارد ولی خیلی چیزها را می خرد
الف( علم

ب( گذشت
ج( ادب

16. یهودیان در کل دنیا حدود چند میلیون 
نفر  هستند؟

الف( 15 میلیون نفر
ب( 120 میلیون نفر
ج( 180 میلیون نفر

17. چند نفر از دانشمندان ایرانی جزو یک 
درصد برتر دانشمندان جهان هستند؟

الف( 840 نفر
ب( 565
ج( 343

18. کدام معجزه، عادت های بدتان را از میان 
برمی دارد؟

الف( برنامه ریزی
ب( انگیزه و آگاهی
ج( تصمیم و اراده

19. آیت الله بهجت بر خواندن این زیارت ها 
می کردند سفارش   رضا امام  حرم  در 

الف( زیارت امین الله و زیارت جامعه
ب( زیارات خاصه امام رضا

ج( زیارت عاشورا، زیارت امین الله

20. طبق این آیه، نمازخوان شدن فرزندانمان 
را از خدا بخواهیم

الف( آیه 28 سوره رعد
ب( آیه 44 سوره حجر

ج( آیه 40 سوره ابراهیم

اسـامی برندگان با هشـتک »#برندگان_مسـابقه« در کانال های ما در شـبکه های اجتماعی زیر درج می شـود و علاقه مندان 
می تواننـد افـزون بـر اسـتفاده از گزیـده مطالـب مجلـه آشـنا در ایـن رسـانه، از مطالـب بسـیار مفیـد دیگـری هـم بهره منـد شـوند.

 ــه  ــه صفح ــیع ب ــرای ورود س ب
          شیوه شرکت در مسابقهمســابقه اســکن کنیــد.

 بــرای ارســال پاســخ نامه خــود بــه بخــش »مســابقات« ســایت شــمیم بــه نشــانی
www.shamiim.ir قســمت »مســابقه مجلــه آشــنا« مراجعــه کنیــد و فقــط بــا درج شــماره تلفــن 

همــراه خــود، پاســخ نامه را بــرای مــا تکمیــل فرماییــد.

 توجه داشته باشید که از این پس، پاسخ های ارسال شده به سامانه پیامکی تصحیح نخواهد شد.
 مهلت ارسال پاسخ نامه از طریق سایت شمیم تا 31 خرداد ماه 1403 است.

 به 30 نفر از برگزیدگان به قید قرعه جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد.

@shamimeashena



پایان شب های انتظار
علیاکبرلطيفيان

پایان شب های بلند انتظاری 
آیا برای آمدن میلی نداری؟

من نذر کردم خاک پایت را ببوسم 
آیا سر این بنده منت می گذاری؟ 

من قبل از این ها این همه ویران نبودم 
آباد بود این خانه ما روزگاری 

من دل ندادم تا که روزی پس بگیرم 
می خواستم پیشت بماند یادگاری 
تا این که دل ها بوی سجاده بگیرند 

باید بیایی و کمی تربت بیاری 
یک روز می آیی و تا صبح قیامت 

ما را به دست آسمان ها می سپاری 
یک هفته دیگر دل آواره من 
باید بسازد با فقیری با نداری



@shamimeashena
سـایـت شمـیـــم: www.shamiim.ir    : :     کانال شمیم آشنــا در پیـام رسان هــای اجتمــــاعی: 
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